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۰ ستاره از کهکنان انديشه زرتشت 


نیک 5 بل در بیئشس زرتشت ¢ +¢ ۵ اه و وا و ام و ه ه ‏ وا جا ‌ّ ۰ ۰ 
امشاسیندان 


۰ 


أمرنوَز سرود آرمان زندگی 


بهشت و دوزخ از دیدگاه زرنشت ی 


۳۵ 
2۶ 
۶۶ 
A® 


وفتی بخواهید از چگونگی انديشه انسان در درازای تاریخ 
پرنشیب و کم‌فراز آن آگاه شوید» به‌هر کتابی که در زمینه فلسفه و یا 
تاریخ فلسفه نوشته شده است. مراجعه کنید به‌تفریب همه‌جا با 
زمینه‌های کلامی دوران سياه سده‌های میانه می بینید و سرآخر 
به‌دوراث بعد از «نوزایی» و اغاز خردگرایی انسان می‌رسید که تا زمان 
حال ادامه دارد. با این برداشت؛ تنها انسانی که در سرزمین‌های 
اروپایی می‌زیسته: می‌توانسته دربارة انسان و بستگی او با طبیعت و 
جهان هستی بیندیشد و قوم‌های دیگری که در سرزمین‌های دبگر 
بالیده‌اند» در این راه سهمی نداشته‌اند و يا ارئیه‌ای ناچیز از خود 
به یادگار گذاشته‌اند... و این دگرگونه کردن چهرة تاریخ و چهرة انسان 
اند بشمند است. 

انسان» در سراسر گیتی و در تمامی درازای تاریخ» برای شناخت 
جهان و برای یافش جایگاه خود در جهان هستی می‌اند یشیده وه این 
ویژگی» نمی تواند خاصس انساد‌های سرزمین تنگی هممجون اروپا 
باشد... باید اند یشمندان حثیتت جویی پیدا شوند وکار تنظیم «تاریخ 


اندیشۂ ان انی و قانون‌مندی‌های حاکم برآن» را به‌عهده بگیرند. همه 


۶ بیش زرتتشت 


سندها و مدرک‌های لازم فراهم است: تنها باید قانون‌ندی‌ها و 
بستگی‌ها را پیدا کرد و؛ بدون غرض و با احترام به همه قوم‌ها و 
ملت‌هاء کار را آغاز کرد. 

دراین میان» بیش از همه به‌فلسنه ایرانی و به‌بنیان‌گذار خردمند 
آن. زرنشت پاک بی‌انصافی شده و هنوز کسی نتوانسته است. با 
توجه به‌همین آثرهای ناچیز بافی‌مانده. مقام پرارزش زرتشت را از 
نظر تاریخی و اندیشه‌ای بازگر کند. 

خداداد خنجری, این کار بزرگ را؛ با فروتنی» آغاز کرده‌اند و 

با دید موشکاف و جست و جوگر خود. توانسته‌اند» گوشه‌هایی از 
حقیقت فلسفه زرتشت راء اشکار کنند؛ فلسقه‌ای که در طول بیش از 
سه هزار سال نه‌تنها برانديشة مردم ایران؛ که بررفتار اجثماعی مردم 
سراسر جهان و سمت‌دادن آن‌ها؛ به‌حقیقت‌جوبی و خردگرایی 
سهمی جدی داشته است. 


پرویر شهریاری 


۰ ستاره از کهکشان اند يشة زرتشت 


زرتشت. برگزیده شدنش به‌پبامبری را نتیجة واکنش طبیعی 
جاممهدربرایر آشفتگی شدید اخلاقی؛ و پاسخ نظام آفرینش به‌نیاز 
مردم به‌یک هنجار استوار اخحلافی, می‌داند: 
آفر یدگاراه «روان جهان» به‌درگاهت گله‌مند است: 
برای چه مرا آفریدی؟ 
خشم و ستیزء چپاول و غارت. زور و گسناخی. و تجاوز و ستم 
همه‌جا راگرفته است. 
مرا جز تو پشتیبانی نیست. 
پس» نجات بخش شایسته‌ای راکه بتواند مرا از این پریشانی 
دهایی بخشد اشکار ساز. 
(گاثاهاء بسنای ۲۹ بند ۱) 


زرتشت» به‌یاری نیروی انديشه و خرد خود. به‌شناخت اهورامزدا 
(- خداوند جان و خرد) نایل می‌ شود: 
ای خداوند خرده هنگامی که به باری اند بشه و خرد خود تو 


۸ ۵ زرد ۳ 





را سرآغاز و سرانجام هستی شناختم؛ دریافتم که تویی آفریدگار 
«انديشه نیک» تویی آفرینند؛ «قانون راستی» (نظام آفرینش)» و 
تویی سرچشمه رویدادهای جهان هستی. 

(گائاهاء یسنای ۳۱ بند ۸) 


1 


زرتشت. آفریدگار و پروردگار جهان (امورامزدا) را به‌دیگانگی» 
می‌شناسد: 
آفریدگاراه پرسشی دارم و خواستار دانشنم: 
چه کسی نیروی خویشتنداری و مهرورزی را در مردم بیافرید؟ 
چه کسی برپایۀ خرد و فرزانگی» مهر پدر را در دل فرزند نهاد؟ 
ای خداوند خرد؛ به‌باری انديشه نیک و خرد رسا» نو را 
آفرینننده همه چبز می‌دانم. 
(گاثاهاه یسنای ۲۴ بند ۷) 


زرتشت. خداوند را چون نوری می‌داند که همه اجزای هستی را 


روشنایی بخشیده اشتنت: 
به تعبیر دیگرء از دیدگاه زرتشت. آفریدگار با آفرینش خود. یگانه 
ات 


روشنایی بخشید. ۱ 
او با خرد خویش» «فانون راستی» (نظام آفرینش) را بیافریده و 
برابر اين قانون» همواره واند يشه نیکء را پشتیبان است. 
ای خداوند خرده نیروی انديشه ما را که تاکنون یکسان مانده 
است برافراز و بیفزای. 

(گاثاهاه بسنای ۰۳۱ بند ۷) 


۰ ستاره ا زکهکشان اندیكه زرتشت ۹ 


۵ 


زررنشت» می‌گوید: خداوند خرد -اهورامزدا جهان را برپایة قانون 
و هنجار تغییرناپذیری آفریده است که هستی را جاودانه زیر فرمان 


خود دارد. 
او ایر نظا دفیو و ثابت و ابد حا ر تے ‏ را «راستے ٦‏ 
ین نطام دفیی ی برهستی را «راستی 


بشود که به‌یاری «انديشه نیک؛ به‌تر نزدیک شوم ای «مزدا 
اهوراء» تا به‌من بازگردد در جهان مادی و نیز جهان مینوی, 
بازتابی که برپایهٌ «قانون راستی» (نظام هستی)» شادمانی بخش 


است 
(گاثاها. یسنای ۰۲۸ بند ۲) 
در این‌باره» شماره ۲ و ۴ نیز بازخوانی شود. 
1 
زرتشت» آفرینش جهان هستی را - برپایهٌ فانون راستی - زاییده 
کشش و رانش دو نیروی همزاد و متضاد می‌داند: 
اینک برای خواستاران و بخردان از دو گوهر هستی که 
آفرید؛ اهورا است سخن خواهم گفت. همچنین دربارهٌ ستایش 
اهورامزدا و وانديشه نیک و نیز از «دانش نیک؛» که زاییده راستی 
است. گفتگو خراهم کرد تابا شناخحت درست. از فروغ 
خوشبختی بهره‌مند گردید. 
(کاثاها: یسنای ۳۰ بند۱) 


۷ 


در جهان‌بینی زرتشت. دو گوهر متضادٍ موجود در هستی» مکمّل 


۰ بینش زرنشت 


و لازم و ملزوم یکدیگرند و هیچکدام ارزش «نیک بودت؛» یا «بد بودن» 
را ندارند. به‌بیان دیگی خداوند خرد -اهورامزدا -آنچه را که آفریده. 
«خیره مطلق است و «شر» در آن راه ندارد. امّا تضاد موجود در هستی 
هرگاه در انديشه اسان تجلی کند,«نیک» و «بد» به‌وجود می‌اید. 
به‌عبارت دیگر «خیره و «شره زایبده انديشة انسان است که از طریق 
انديشه به گفتار و کردار او نیز راه می‌یابد؛ و بدینگرنه است که نیکی و 
بدی در جوامع انسانی زاییده می‌شرد: 

چون این دو گوهر همزاد. در انديشه پدیدار شوند. نیکی یا 

بای به‌و‌جود می‌آید. آنگاه دانا نیکی را برمی‌گزیند و نادان بدی 


(گااهاه یسنای ۳۰ بند ۳) 

۸ 
زرتشت. براین باور است که انسان در گزینش راه یک يا بد. دارای 
«اختیار» است. و همین اختیار, او را در برابر نوع انتخابش مسئول 

می‌گرداند. 
دریافتم که «انديشه رساه از توست. «خرد جهان آفرین» از 
توست. و ای «خداوند جان و خردهه این نیز از توست که 
جهانیان را اختیار داد و راه نمود که اگر بخواهند به‌راستی گرایند 
یا دروغ را برگزینند. 
( گاثاها: یسنای ۰۳۱ بند )٩‏ 


زرتشت. انسان را مسکول گزینش خود (خير یا شر) می‌داند و 
براین باور است که بازتاب اندیشه. گفتار و کردار هرکس (که شادی یا 


۰ستاره از کهکشان اند بشه زرتشت ۱ 


ناشادی است). به‌ خحودش باز حواهد گشت: 
کسی که بهراستی گراید به‌روشنایی و شادمانی خواهد رسید. 
و کسی که به‌دروغ گراید. تیرگی بلند دیریا یا روشنی تاآشکار 
همراه با اه و افسوس. بهره‌اش خواهد بود. 
به‌راستی. او را وجدانش و کردارش به‌سوی چنین سرانجامی 
می‌کشاند. 
( گائاهاه بسنای ۰.۳۱ رند ۰ 

۳ 
در بینش زرتشت» بهشت (بهترین هستی) بازتاب رفتار نیک 
انسان» و دوزخ (بد ترین هستی) بازتاب رفتار نادرست اناد است که 
در این جهان به‌او باز خواهد گشت و پس از مرگ نیز به‌همراه روانش 
خواهد بود. به‌تعبیر دیگی در بینش زرتشت. بهشت یا دوزخ را 
خداوند برای انسان نیافریده است بلکه آن را خود انسان» در این 
جهان به‌دست خود و برای خرد» می آفریند و پس از مرگ نیز با خرد 

(بهمراه روان خویش) به‌جهان دیگر می‌برد: 
هنگامی که اين دو گوهر (همزاد و متضاد)؛ در انديشه به‌هم 
رسیدند» زندگی و ازندگی را پدید آوردند. 
(بهترین هستی) بهره پیروان راستی خواهد بود و هواخواهان 
دروغ به بدترین حالت روانی گرفتار خواهند شد. اين نظم تا 
پایان هستی ادامه خواهد یافت. 
(گائاهاه یسنای ۳۰ بند ۴) 


۱۱ 


زرتشت» هدف از افرینش انسان را مبارزۀ بی‌وفقه و پیگیر او با 


« ۵ ۶ 


1۲ بینش زرتشت 


«دروغ» (همه کژی‌ها و کاستی‌ها)» می‌داند. نختین مرحلة این مبارزه 
آن است که هرکس به‌سهم خود بکوشد تا «دروغ» را رها کند و به 
«راستی» گراید. اين. موجب افزایش نیروی «خیر» و کاهش نیروی 
(شره خحواهد شد: 
هواخواه دروغ با پیروی از انديشة نارسا به کردار بد می‌گراید؛ و 
کسی که به‌فروغ پاینده دانش نیک اراسته است با پیروی از 
انديشة رساء راستی را می‌گزیند. چنین کسی با ایمان درست و 
کردار نیک خود اهورامزدا را خشنود می‌سازد. 
(گاثاهاء یسنای ۳۰ بند ۵) 
۳ 
زرتشت» حتّی کمک کردن به‌دروغکاران یاافشا نکردن آنان را؛ 
تضعیف جبهه راستی و تفویت جبهة دروغمی‌داند 
ای خداوند خرد» چیست سزای کسی که نیروی دروغ را 
می‌افزاید؟ چیست کیفر کسی که بین مردم زحمتکش و 
راهنمایان راستی. جدایی می‌اندازد؟ 
(گاثاهاه یسنای ۳۱ بند ۱۵) 
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زر تشت» آخرین مرحله مبارز؛ انسان عليه «بدی» و «ناراستی» را 


مبارزة رودررو می‌داند: 
پس هیچکس از شماء به گفتار و آموزش دروغکاران گوش ندهد» 
زیرا آنان خانه. ده. شهر و کشرر را به‌فساد و تباهی می‌کشانند. 
پس با هروسیلة ممکن» در برابر آنان بایستید. 
(گاثاها» یسنای ۳۱ بند ۱۸) 


۰ ساره از کهکشان انديشه ررنشت ۱۳ 


ی 
زرتشت» به‌بشر نوید می‌دهد که در مبارز؛ همیشگی «نیکی» با 
«بدی»» سرانجام نیکی و راستی پیروز خواهد شد: 
آنگاه که (دروغ» درهم شکته می‌شود؛ آرزوی کسانی که 
به‌«نیکی» زیسته‌اند» در سرای خرش و«راستیه و «پاک منشی» 
مرداء برآورده خو اهد شد. 
( گائاهاه یسنای ۱۳۰ بند ۱۰) 

۱۵ 
زرتشت» براین باور است که انسان در پیکار با بدی و گترش 
راستی » به‌دو گونه پاداش خواهد رسید. نخست. پاداش فردی است. 

> شادی و آرامشی است که بازتاب قهری رفتار خود اوست: 
ای مردم. هرگاه قانون شادی و رنج را که خداوند خرد آ" 
است دریابید و بدانید که رنج دیرپا بهر؛ پیروان دروغ و خوشی 
بی‌پایان بهرهُ پیروان راستی خواهد بود. آنگاه بی‌گمان, با گزینش 
راستی» به‌خوشبختی خواهید رسید. 
(گاٹاهاء یسنای ۳۰ بند ۱۱) 


۳ 
بنا به‌باور زر تشت. پاداش نهابی پیروان راستیء پاداش جمعی 
است. و آن رسیدن همه انسان‌ها به‌خدا و پیوستن به‌ار در روز 
رستاخیز است. (رستاخیز زمانی است که با تلاش دسته جمعی 
بشر» «دروغ» یعنی همه کژی‌ها و کاستی‌هاء از صحنه زندگی انسان در 
جهان رخت پرخواهد بست و راستی ر پاکی و نیکی. همه جا را فرا 

خواهد گرفت): 


ای مزدا اهورا؛ دانایی که به‌یاری دانش نیک خود. برای توانایی و 
پیشرفت «راستی» در جهان. تلاش می‌کند» آرزری پیوستن 
به تو را دارد. 
ک و چگونه چنین خواهد شد؟ 

(گائاهاه بسنای ۳۱ بند ۱۶) 


۳ 


از دید زرتشت. «اهریمن». موجودی - به‌هرصورت -نیست. 
اهریمن به‌معنی «انديشه تباه کننده» است. (واژ؛ «اهریمن» درزبان 
اوستایی به‌ضر رت «الکد مینو؛ آمده است. دآنکره» یعنی زشت. 
پلید. کاهنده و تباهنده. «مینوه یعنی منش و اندیشه. پس انگره مینو یا 
اهریمن یعنی «اند یش بد و تباه کننده».): 

گمراهان» چون در گزینش راه دچار تردید شدند» فریب خوردند 
و به اند يشة بد (انگره مینو - اهریمن) گرائیدند. آنگاه به خشم 
روی آوردند تا زندگی مردم را تباه کنند. 
(کائاها یسنای ۳۰ بند ۶) 
1۸ 

از دید زرتشت هیچ انسانی ذاتاً «بد» به‌دنیانمی‌آید. بدی زایید؛ 
«انذيشة نارسا‌ی انسان است. به‌بیان دیگ بدی زاییده نادانی و 
نااگاهی مردم از قانونمندی حاکم برهستی (قانون راستی - فانون 
کتش و واکنش) است: 

کدام راه» بسهترین است - آنکه راستکار برمی‌گزیند با آنکه 
دروغکار.؟ 


دانا باید حقیفت را یرای مردم اشکار سازد تا اناد بی‌دانش 


۰ ستاره ا زکهکشان اندیشه زرتشت ۱۵ 


نتوانند مردم نااگاه را گمراه سازند. 
ای خداوند جان و خرد کسانی را که ارزش راستی و 
نیک‌اندیشی را برای دیگران اشکار می‌سازنده یاری کن. 
(گاثاهاه یمسنای ۰۳۱ بند ۱۷) 
0۹ 
زرنشت» خوشبختی بشر را وابسته به‌میزان دانش و خرد فرد فرد 
انان‌ها می داند. 
به‌همین دلیل» سفارش می‌کند که دانابان کسانی را که کمتر 
می‌دانند» آموزش دهند: 
بهترین نیکی به‌دانایی خواهد رسید که راه راست را بنمایاند؛ 
و پیام مقذسی راکه به‌رسایی و جاودانگی می‌رساند بفهماند. 
برای چنین کسی. نیروی اهررایی در پرتو منش نیک افزایش 
خراهد یافت. 
(گاثاها: بسنای ۳۱ نند ۶) 


از دید زرتشت» چون بدی زاییده انديشه نارسای انسان است: 
پس همه گمراهان و بدکرداران قابل آموزش و پرورشند: 

و چون برگمراهان بازتاب خطاهایشان فرا رسد توانایی تو -ای 

خداوند خرد به‌وسیلهٌ «انديشة نیک برآنان آشکار خواهد شد. 

آنگاه خواهند آموخت که چگونه ناراستی را به‌راستی سپارند. 

(گاثاهاء ینای ۳۰ بند ۸) 


۳۱ 


زرتشت. اند يشه و خرد انسان را در همه اموب اصلی‌ترین معیار 


۱۶ بینش زرتشت 


ستجش و نہ تشخیص می‌داند. 
تنها دانایان و بخردان هستند که به‌یاری اندیشۀ رساو خرد والآای 
خود. «فانون راستی» را به‌درستی درمی‌یابند و باهماهنگ ساختن 
انديشه و گفتار و کردار خود با «راستی». و آگاه کردن دیگران» بشریت 
را به خوشبختی حقیقی می رسانند: 
آن خوشبختی که با پبروی از دراستی» به‌دست می‌آید و به‌هردو 
گروه (دانایان و ادانان) نوید داده شده است» کدام است 
ای خداوند خرده در پرتو فروغ مینوی خود. مرا آگاه ساز که در 
مورد دانایان چه فرمان رفته است؟ 
حقیقت رابرمن آشکار ساز تا همه مردم را به‌آئین دانش 
پبروری و خردورژی بگروانم. 
(گائاهاء بسنای ۰۳۱ بند ۳) 


f 
به‌باور زرتشت, انديشه و خرد انسان ارزش و اعتباری برتر دارد.‎ 
بنابراین» هرانسانی باید آزاد باشد تا پس از سنجش راه‌های گوناگون»‎ 
با خرد نیک و انديشة روشن خود. راه خویش را آزادانه برگزیند:‎ 
به‌بهترین سخنان گوش فرادهید و آن را با انديشه روضن‎ 
بسنجید آنگاه هرکس راه خود را آزادانه برگزیند.‎ 
پیش از آنکه رویداد بزرگ فرا رسد هریک به‌درستی بیدار شوبد‎ 
و در گبسترش «راستی» بکوشید.‎ 
)۲ (گائاها. یسنای ۱۳۰ بند‎ 


9 


زرتشت. آزادی بیان عقیده را حق طبیعی هرانسانی می‌داند. 


۰ستاره از کهکشان اند بشه زرتشت ۱۷ 


هرکس باید بتواند آزادانه عقاید خرد را ابراز دارد تا امکان سنجش و 
گزینش درست. برای همه فراهم شود: 
انگاه هرکس - پیرو راستی یا پیرو دروغ دانا یا نادان ۔ باید 
بتواند باور خود را آزادانه آشکار کند. 
هرگاه تردیدی پیش آبد. «انديشة رساه راهنمای انسان است. 
(گاثادا. بسنای ۰۳۱ بند ۱۳) 
7 
زرتشت. انتخاب دین را برای انسان. آزاد می خواهد. 
ای حداوند خرد هنگامی که در آغاز از منش خویش. زندگانی و 
وجدان و خرد را آفریدی. آنگاه که توانایی کارکردن و سخر گفتن 
بخشیدی. خواستی تا هرکس آزادانه دین خود را برگزیند. 
(گاثاهاء یسنای ۰۳۱ بند ۱۱) 

۳4 
زرتشت» برای راهنمای گمراهان و به‌دین آوردن دروغ گرایان از 
نیروی کلام و شیوایی بیان بهره می‌گیرد. تنها سلاح پیامبر در مبارزه با 

دروغ و ناراستی» کلام نیرومند و بیان دلنشین اوست: 
کی «راستی» (قانون حاکم برهستی) و «انديشه نیک» را خواهم 
شناخت؟ 
کی به‌شناخت آفریدگار یگانه خواهم رسید؟ 
کی راه فرمانبرداری از خداوند خرد را خواهم یافت؟ 
باشد که با گفتار ایزدی و به‌پاری زبان خویش» گمراهان را 
به‌بهترین آئین رهبری کنم. 
(گاتاهاء یسنای ۲۸ بند ۵) 


۱۸ بینش زرنشت 


۳۱ 


زرتشت. از تهاجم و خونریزی. بیزار است و براین باور است که 
پیامبران و مصلحان راستین می‌توانند با محبّت و مهربانی» یگانگی و 
دوستی را در بین همه افراد بشر به‌ وجود آورند: 
آن آموزگار نجات دهند؛ بشر باید بتراند - برپایهُ قانون راستی - 
با محیّت و مهریانی - اتحاد و دوستی جهانی را به‌وجود 
آورد. 
او نباید دینداران را در برابر گمراهان به‌جنگ و ستیز وادارد. 
او خود از توانای مینوی برخوردار است. و نیز هرگاه بخواهد 
به‌پاریش خواهیم شتافت. 
(گاثاها بسنای ۰۲۹ بند ۳) 
9 
زرتشت» نه تنها واپس گرایی را روا نمی‌دانده که ایستایی و 
یکسانی را نیز نمی پسندد. او باور دارد که انديشه و خرد انسان» تن و 
روات انسان» جامعة انسانی» یط وندگی» و به‌طو ر کلی تمدنه 
فرهنگ و اخلاق بشر باید همواره در جهت بهتری و برتری تغیبر یابد: 
ای خداوند خرد. بشود ما نیز چون یاران راستین توء از کسانی 
بانیم که جهان را نو و زندگانی را تازه می‌کنند. 
ای آفریدگار بزرگ داناء بشود که برپايه «قانون آشاه (هنجار 
هستی» از یاری تو برخوردار شویم تا با بهم نزدیک شدن 
اندیشه‌هامان» هرگونه تردید و دودلی در گزینش «آئین راستی» از 
میان برخیزد. 
(گائاها: یسنای ۳۰ بند )٩‏ 


۰ ستاره از کهکشان اند بشه زرتشت ۱۹ 


۷۸ 


زرتشت» به‌معجزه‌های آن‌چنانی اعتقادی ندارد. او برترین اعجاز 
خود را کلام موثر و اندیشه برانگیزی می‌داند که به باری «اند یه نیک» 
به‌درک و دریافت آن نایل شده است: 
اینک» در ستایش خداوند جان و خرد و در وصف دراستی» و 
«نیک اندیشی» سرودهایی می‌سرایم که تاکنون کسی 
نسروده است. 
آرزو دارم که پروردگار دانا و توانا؛ نیروی تسلط بره‌خود» و 
فروتنی و از خودگذشتگی را در من بیفزاید. 
آرزویم را بپذیرید و یاریم کنید برای پیروزیم. 
(گاثاهاه یسنای ۰۲۸ بند ۳) 


۷۹ 
زرتشت» توجّه به‌محیط زیست و حفظ و نگهداری آن را از «نیک 
اندیشی» می‌داند و ترجه نکردن به‌ان را» «ناراستی» و گمراهی 

می‌شمارد: 
آموزگار درون آموزش‌های دینی را وارونه جلره می‌دهد. 
می‌گوید: بااحترام به‌زمین و خورشید نگریستن گناه است. 
او نیک اندیشان را گمراه می‌کند. 
او کشتزار را به‌ویرانتی می‌کشاند» و انگار که برروی رهروان 


(گاٹاهاء» تاق ۲ ند ۱۰) 


۳ ¢ 


گمراهی می‌داند: 
دیربازیست که اين گروه گمراه کننده (روحانیان وابسته). از 
هواخواهان دروغ یاری می‌جویند تا به‌مردم بقبولانند که با 
قربانی کردن جاتوران سردمند و پاری گرفتن از «ایزدهوم» 
می‌توان بیماری و مرگ را از خود دور کرد. 
(گاثاها: یسنای ۰۳۲ بند ۱۴) 
۳۱ 
دیدگاه زرتشت» «جامعهُ بشری» است. او همه افراد بشر را در 
رزمان» خوشبخت می خواهد. 
به‌همین انگیزه. از همه انسان‌ها می‌خواهد که صمیمانه در پی 
خوشبحتی یکدیگر باشند؛ 
بریایهٌ هنجاری که زاییدء اراد؛ خداوند است. خوشبختی از آنْ 
کسی است که در پی خوشبختی دیگران باشد. 
پروردگاراه برای استوار ماندن به «قانون راستی» از تو پایداری و 
توائایی خواستارم. 
ای بخشندء مهربان فروغ خود را که پاداش زندگی نیک متشانه 
است. برمن بتابان. 
(گاثاها. یسنای ۰۴۳ بند ۱) 
P9‏ 
از دید زرتشت. خداوند انسان را-به‌ویژه اگر پیرو راستی باشد - 
به چشم یک «دوست» می‌نگرد؛ و از این فراترء» پدیرای «دوستی» 
اوست؛ 
خداوند جان و خرد. از رسایی» جاودانگی راستی. توانایی و 
نیک اندیشی خود به کسی خواهد بخشید که در اندیشه و کرداره 


۰ ستاره از کهکشان انديشه زرتشت ۳۱ 


دوست او باشد. 
(گائاهاه یسنای ۰۳۱ بند ۲۱) 
7 
زرتشت. باور دارد به‌اینکه در راه رسیدن به‌آرمان «راستی» باید از 
خحودگذشته و از جان گذشته بود: 
زرتشت» تن و جان خود را به‌خداوند خرد پیش‌کش می‌کند. و 
گزیده‌ترین انديشة خود را در راه او نیاز می‌کند. 
همچنین گفتار» کردار و همه نیروهای خود را در پیروی از 


«راستی» تندیم می دارد. 
(گاثاها» یسنای ۰۱۳۳ بند ۱۴) 


۳ 
ا 


زرتشت» همۀ انسان‌ها همه زنان و مردان -را دارای حقوق برابر 


می‌داند. 
او دختران دا در کیت شوهر و اعلام نظر خود. ازاد می‌شمارد. 
اودر گزینش همسر «عشق پاک» و «دانش نیک» را دو معیار اصیل 
و پایه‌ای می‌داند: 
روچیتاء ‏ از دودمان هیچدشب. از خاندان اشچشّمان - 
ای جوان‌ترین دختر زرتشت. او (جاماسپ) را که به «انديشة 
نیک» و «راستی» باوری استوار دارد. خداوند خرد. شايسته 
همسری تو آفر بده است. 
در این باری با خرد خویش مشورت کن. و به‌یاری عشق 


پاک و دانش نیک برگزین: 
(گاثاهاء بسنای ۵۳ بند ۳) 


7۵ 
زرتشت» خوشبختی همسران جوان را در زندگی زناشویی. در این 
می‌داند که هریک بکوشد تا در «راستی »» (اندیشه نیک گفتار یک و 

کردار نیک). از دیگری پیشی جوید: 
این سخنان را به‌دختران و پسرانی می‌گویم که برای بستن پیمان 
زناشوثی آماده‌اند» دربارء آن نیک بیندیشيد و درست به‌یاد 
بسپارید. 

هماره» با دنیک اندیشی» زندگی کنید و هرکدام از شما بکوشیل_ 
تا در «راستی»از دیگری پیشی جونید. 
اگر چنین کنید. بیگمان زندگی خوشی خواهید داشت. 

(گاثاهاء بسنای ۵۳ بند ۵) 

5 
زرتشت» برای رسایی اخلاق و خرد انسان» که نتیجۀ آن افزایش 
نیروی «راستی» و کاهش نیروی «دروغ» در جهان است. نیرومندی تن 

و شادی و رسایی زندگی را نیز لازم می‌داند. 
زرتشت از مرگ سخن نمی‌گوید. او به‌زندگی می‌اند یشد: 
ای خداوند خرد. همه خوشی‌های زندگی که بوده و هست و 
خواهد بود از توست. آنها را در پرتو مهر و بخشایش خویش: 
به‌ما ارزانی دار. 
پروردگاراه خوشبختی مارا در اسن جهان به‌یاری ب«نیک 
اند یشی». «راستی» و «نیروی ارادهه افزون ساز. 
(گائاها» ستای ۳۳ بند ۱۰) 


۰ ستاره از کهکشان اندبشة زرتشت ۲۳ 


۳۷ 
زرتشت» یکی از موثرترین عوامل آبادانی جهان و پیشرفت 
زندگی» و شادی و خوشبختی بشر را کار پیگیر و کوشش خستگی 

ناپذ یر انسان می‌داند. 
او کار و تلاش راهماهنگ با «نظام راستی» و برخاسته از «دانایی» و 
ونیک اندیشی» انسان می داند: 
خشنودی مزدا راکه جلوه گاه «نیک اندیشی» است خواستاريم. - 
خداوندی که قانون شادی و رنج را به‌اراد؛ خویش» برای انان 
افرید- 
بشود که خداوند جان و خرد نیروی کارکردن را به‌ما ارزانی 
دارد تا در پرتو «انديشه نیک «راستی» و «دانش نیک» در 
پیشرفت بشریت تلاش کنیم. 
(گائاهاه یسنای ۴۹ بند ۱) 


۳۸ 


زرتشت» برتری مردمان را در «راست» بودنشان می‌داند. 
او «دروغء» گرایان را حتی اگر دارندگان زر رهم باشنده بی‌ارزش 
می شمارد» و پیروان «راستی» را اگر بینوا هم باشند» ارجمند می‌داند: 
ای خداوند خرد دروم گرایان که از انديشه نیک. روی 

بر تافته‌اند -رنج بینند. ولی درست‌کاران چنین نیستند. 

پیروان راستی اگر نادار هم باشند گرامی اند 

ولی هواخواهان دروغ اگر دارا و پرتوان هم باشند " 
(گائاها. بسنای ۰۴۷ بند ۴) 


۳۹ 
زر تشت» انسان را حاکم برسرنو شت حوریش می‌داند: 
ای خداوند خرده ای جلوه گاه راستی: در پرتو کارهایی که از 
اندیشۀ نیک سرچشمه می‌گیرنده ستایش کنان به‌سوی تو باز 
خواهم گشت. 
با آگاهی به‌اینکه اراده‌اع برسرنوشتم فرمان می‌راند. با شوق 
بسیار در پبی دریافت «دانش نیک هستم. 
(گائاها. یسنای ۵۰ بند )٩‏ 


ا 


ر کک 


زارت کا ا ان را از بداموزء رزگاران ناراست» هشدار 


می دهد. 
او پر این باور است که آنان با آموزش‌های نادرست خود. خرد 
انسان را تباه می‌سازند و هدف زندگی را وارونه جلوه می‌دهند: 
آموزگار ناراست. آموزش‌های دینی را دگرگون می‌کند. 
او با آموزش‌های نادرست خود به‌راستیء خرد انسان را 
تباه می‌سازد. 
او انسان را از گوهر ارجمند «راستی» و شیک اندیشیه دور 
می‌دارد. 
ای خداوند خرد» ای سرچشمه راستی و پاکی. با سخنانی که 
از انديشه و خردم برمی‌خیزد از آنان گله دارم. 
(گاتاها) 


نیک و بد در بینش زرتشت 


یکی از پایه‌های مهم جهان‌بینی زرتشت. باورداشتن به‌وجود دو 
گوهر متضاد در هستی جهان» و تجلی متضاد این دو گوهر همزاد. در 
انديشة آزاد انسان است. 
زرتشت. در گائاهای ورجاوند خود می‌گوید: 
«اینک برای خواستاران و دانایان از دو گوهر هستی که آفریده 
مزداست ‏ سخن خواهم گفت. همچنین ستایش خواهم کرد 
«اهورا» و «اندیشة نیک» راء و گفتگو خواهم کرد دربارةٌ ودانش 
نیک و «آئین راستی»؛ تا با شناخت درست. از فروغ خوشبختی 
بهره‌مند گردید.» 
(کاتاهاه یستای ۰۳۰ بند ۱) 
از این سرود. چنین در می‌یابیم که؛ پیامبر برآن است تا درباره بنیاد 
و گوهر هستی و نیز چگونگی پیدایش هستی, برای مردم سخن 
بگوبد. امّا در آغاز به‌این حقیقت توجّه دارد و آذ را نیز به‌مردم هشدار 
می دهد که برای فهم و درک درست این گونه مطالب باید خواهان بود 
و هم داا. به‌بیان دیگر» کسانی می‌توانند معتی و مفهوم اینگونه 
مرضوع‌های فکری و ذهنی را به‌درستی دریابند که پیش از هرچیز 


۶ ت رر 


خواستار داتستن باشند و نیز از آگاهی نسبی و پایه‌ای یا توانایی درک 
مطلب در حد نیاز ‏ برخوردار باشند. 

اینک زرتشت برای خواستاران و دانایان» از «دو گوهر هستی؛ 
سخن می‌گوید که پایه و بیان آفرینش‌اند. این دو پدید؛ بنیادی. از نظر 
ساختار و نیز عملکرد در تضاد با یکدیگرند. متضاد بودن اين دو نهاد 
را از سرودهای بعدی پیامبر به حوبی می‌توانیم دريابيم. 

نکته دیگری که ترجه به‌آن راهگشا خواهد بود این است که این دو 
گوهر بنیادی هستی. »آفريد؛ٌ مزدا» هستند؛ یعنی مزدا (< خداوند 
خرد) آنها را باهم به‌وجود آورده وکارایی داده است. به‌عبارت دیگره 
آفریدگار یکتا این دو گوهر همزاد و متضاد را در خرد برتر خود آفریده 
است و آنگاه جهان برپاية این دو گوهر بنیادی شکل گرفته و پویایی 
یافته است. این دو گرهر همراه ولی متضاد. در کرچکترین بخش 
هرماده. در دانش امرون پروتون و الکترون نام گرفته‌اند و نیروهای 
ناشی از آنها که بکونة مخالف. برهم اثر می‌کنند - نیروی کشش و 
رانش» يا مثبت و منفی» ‏ ... نامیده شده‌اند. 

از دیدگاه زرتشت» این دو گوهر همزاد. همراه و متضاد نه تنها در 
همه ذره‌های بنیادی جهان مادّی ( که امروز به‌آن اتم می‌گوییم)؛ که در 
همه پدیده‌های هستی اعمّ از کوچک يا بزرگ و مادّی با غیرمادی در 
پیوند با یکدیگر و نه مستفل از هم عمل می‌کنند؛ و نبروهای 
مخالف برخاسته از آنهاء نیز در سراسر جهان آفرینش جاری و 
ساری‌اند؛ و وجود پویای این دو گوهر و این دونیرو است که همه چیز 
را در جهان هستی -به‌هرشکل و هرکیفیت -به‌بودن و حرکت وا 


نیک و بد در ینش زرتشت ۳۷ 


می دارد. 

نکته‌ای که در اینجا اشاره به‌آن ضروری به‌نظر می‌رسد اینست که 
برخی از پژوهندگان ارجمند» این «دو گوهر هستی؛ را نیکی و بدی یا 
خیر و شر دانسته‌اند. این برداشت _نادرست به‌نظر می‌آید. زیرا این دو 
گوهر هستی» به‌زبان گائاهاء «مّزداتاء یعنی «آفریده مزداه هستند. («تا» 
یا «دا» کوتاه شده وازهُ «داتا» به‌معنی «داده» يا «افریدهه است. برخی از 
داننمندان وازه «مزداتاه را ترکیبی از دو واه «مَرُه به‌معنی «بزرگ» و 
«داتا» به‌معنی «آفریده» دانسته‌اند و آن را «افرید؛ بزرگ» یا «پدیده 
وگ معنی کرده‌اند که در اصل مفهوم این واژه تفاوتی ایجاد 
نمی کند.) ۱ 

پس, به‌هرروی این دو گوهر هستی. پدیده یا افریده خداوند 
هستند؛ و در بینش زرتشت. آفرینش در انديشةُ رساو خرد برتر 
آفریدگار و برپایهٌ راستی مطلق او انجام گرفته است؛ بنابراین کژی و 
کاستی در آن راه ندارد» درنتیجه در بین آفریده‌های مزداء بدی يا شر و 
کژی و تباهی موجود نیست. 

خدایی که زرتشت شناخته و شناسانده است سراسر راستی؛ 
پاکی» نیک اندیشی. خردمندی. دانایی رسایی» مهربانی» دادگری. 
توانایی, سازندگی و نیکی است. درو فریب. خشم؛ نارسایی, 
ناتوانی. تباهی و بدی در ذات او نیست و پس. از ذات او برنمی‌تابد. 
به‌عبارت دیگر «بدیه آفريده مردا نیست؟ بنابراین دو گوهر بنیادی 
هستی که آفریدهُ مزدا هستند» نیکی و بدی يا خیر و شر نیستند بلکه 
همانطور که گفته شد منظور از آن‌ها» همان دو گوهر متضادی است که 


۳۸ بینش زرتشت 


اساس و بنیان آفرینش است و همه‌چیز برپاية آن پایایی و بویایی 
یافته است. 

یکی از ویژگی‌های برجستة پیام‌های جاودانه زرتشت اینست که 
در آن‌هابه‌موضوع‌های مربوط به‌ماورای طبیعت. چندان نمی‌پردازد و 
اگر هم بنا به‌ضرورت» (برای پی‌ریزی و زیرسازی موضوع‌های مربوط 
به واقعیت‌های زندگی انسان) اشاره‌ای به‌برخحی از آنها داشته باشد. 
خیلی زود می‌گذرد و پیش از آنکه انديشة مردم در پیج و خم‌های 
بی‌پایان آن» پریشان شود و آنان رابه‌حیال پردازی و وهم‌گرایی دچار 
سازد. راه را به‌دنیای واقعیت‌ها می‌گشاید. پیام زرتشت برای پرورش 
انديشه و خرد انسان است. برای رشد و بالندگی ویژگی‌های نیک و 
درست‌سازی اخلاق انسان است. تلاش زرتشت براین است تا با پیام 
اند یشه‌برانگیز خود مردم را در پندار و گفتار و کردار به‌رسایی رساند؛ 


و بدین وسیله دنیایی به‌وجود آورد که در آن انسان‌های آگاه آزاد و 
خردمند با پیروی از راستی و درستی در آن زندگی کنند؛ و جهان را از 
نیاز و آز و رشک وکین و خشم بیالایند. پس پیام زرتشت پیام بهسازی 
رفتار انسان و روابط انسان‌ها در این جهان است. و به‌دنیای نادیدنی و 
نامحسوس و روابط فراطبیعی, چندان کاری ندارد. 

از این رو زرتشت با اشاره‌ای گذرا به‌بتیان هستی. گفتگر را 
به تجلی اين دو گوهر متضاد. در انديشه انسان می‌کشاند و با بحث 
دربارة تضاد منشی» چگونگی به وجرد آمدن یکی و بدی را ترجیه 
می‌کند. انگاه پی آمد گرایش انسان به‌نیکی يا بدی را به‌روشنی شرح 
می‌دهد؛ و به‌این ترتیب انسان را تشویق می‌کند تا اگاهانه و آزادانه 
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نیکی را برگزیند و با بدی به‌مبارزه برخیزد. به‌این ترتیب زرنشت با 
مطرح کردن وجود دو گوهر متضاد درهستی جهان. بلافاصله به‌بیان 
رابطه بين دو گوهر بنیادی از یک طرف. و عملکرد آن در اندیشهة 
انسان از طرف دیگر» می‌پردازد و بدین‌گونه با e‏ آثار و نتایج آن 
در زندگی انسان» موضوع را از حوزه تخیّل و تفکر محض. به‌میدان 
وافعیت و عمل هدایت می‌کند. 


وجود بدی در جهان. همواره نظر فیلسوفان و اندیشمندان بزرگ 
را به‌حود جلب کرده است؛ و هرکدام کوشیده‌اند تا برپایة بینش ویژه 
خود ان را به گونه‌ای توجیه کنند. 

از یک طرف در بی بینش پیام آوران راستین. سرشت خداوند یکتا تنها 
نیکی» راستی و سازندگی است. نهاد خداوند سرشار از ویژگی‌های 
نیک است. و بدی و ناراستی در آن جای ندارد. پس. از اي دیدگاء. 
کزی و کاستی و دروغ و بدی »از ذات پرو ردگار بروز نمی‌کند. به تعبیر 
دیرب در آفریتش خحدای یگانه پدیده‌ای با ارزشس »وجود ندارد. 

از طرف دیگر در جوامم بشری «بدی» واقعیت دارد. بدی‌ها را 
می توان دید. می‌توان شنید. و می توان احساس کرد. دروغ دورویی. 
فریب. ستمء زورگویی» چپاول. کشتار و ... اینها همه ستد و ابده 
هستند. پس این بدی‌ها از کجا آمده‌اند؟ افریننده جهان که «یگانه: 
است و جز او آفریدگاری نت. آفریدگار یگانه هم که جز نیکی 


چیزی را تیافریده است و بدی‌ها در آفرینش او نیستند. امّا «بدی»‌ها 
وجود دارند و چنان آشکارند که نمی‌توان وجودشان را انکار کرد یا 
در بودنشان حتی تردیدی به‌خحود راه داد. اشوزرتشت» علّت وجود 
بدی‌ها در جرامع انانی» را اینچنین دريافته است: 
«اين دو گوهر همزاد و متضاد. چون در اندیشه پدیدار شونده 
نیکی و بدی بوجود می‌آید آنگاه دانا نیکی را می‌گزیند و نادان 
بدی را.» 
(گاثاها؛ یسنای ۰۳۰ بند ۳) 
براین باور. بدی‌ها را نه خداوند. که انسان می آفریند. یکی و بدی 
زاییده انديشة انسان است. در بینش زرتشت. انسان برپايةٌ قانون آشا 
(منجار هستی یانظام خلقت». دارای «اختیاره است.براساس این 
قانون و نظام که همان خواست و اراد خداوند است - انسانه ازاد 
آفریده شده است؛ آزاد در اينکه چگرنه بیندیشد و چه گونه انتخاب 
کند. این آزادی اندینیدن و آزادی گزینش» او را طبعاً در برابر 
جگونگی اندیشه‌اش و نوع انتخابش مسئول می‌گرداند؟ به‌این هعنی 
که برپایهٌ قانون عکس‌العمل, که زرتشت. فراوان برآن تأکید کرده 
است -بازتاب رفتار انسان. همان‌گونه که هست. به‌خودش باز 
می‌گردد. به‌بیان دیگ نیکی يا بدی. واکنش طبیعی خود راء خود 
به‌خود به وجود می‌آورد. 
قانون عکسل‌العمل و بازگشت موجگونه کنش انسان به‌خود 
انسان» موضوع جالب بهشت و دوزخ را در جهان‌نگری زرتشت پدید 
می‌آورد که گفتاری دیگر است. و جا دارد که در جایی دیگر به‌آن 
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پرداخته شود. 
زرتست. آزاد بودن انسان در چچگونه اندیشیدن و چه‌گونه گزیدن 
راء اینچنین بیان کرده است: 
«دریافتم که انديشه رسا از توست. خرد جهان آفرین از 
توست. و ای خداوند جان و خرده اين نیز از توست که انسان را 
راه نموه و آزاد گذاشت که اگر بخواهد به‌راستی گراید یا دروغ را 


برگزیند.» 


(گائاها» یسنای ۳۱ بند )٩‏ 

پس در بینش زرتشت. اراد خداوند يا نظام آفربنش براین قرار 
گرفته است. که انسان با توانایی اندیشیدن آفریده شود و نیز آزاد باشد 
که به‌هرگونه بیند يشد و به‌هرگونه برگزیند. در این صورت. انسان آزاد 
است که نیک بیندیشد يا بد. به‌عبارت دیگر بنا به‌قانون تغییر ناپذیر 
آشا (هنجار هستی یا خواست خداوند), دو گوهر همزاد و متضاذ 
موجود در هستی» طبیعتاً در اندیشه انسان نیز کارسازند. و اين تضاد 
که بنیاد آفرینش است تنها در این‌جا؛ یعنی دراندينْه آزاد انسان» 
می‌تواند ارزش بیافریند و نیکی با بدی را به‌وجود آورد. به‌بیان 
ساده‌تر» در جهان بی‌کران هستی, هرکجا که پدبده اند یشمندی چون 
انسان» وجود نداشته باشد. ارزشی با منهرم نیک يا بد نیز وجرد 
ندارد. تصّر این حقیقت. بسیار ساده است که در همین کرء زمین اگر 
انسان وجود نداشت يا اينکه از بهرُ هوشی پائینی در سطح جانوران 
دیگر برخوردار برد ونمی‌توانست این چنین بیندیشد بد يا خوب هم 
وجود نداشت. حیواناتی که توانایی اندیشیدن ندار" » تنها به‌حکم 


۳۲ بینش زرتشت 


غریزه رفتار می‌کنند؛ و در اين زندگی قهری و غریزی» همه‌چیز بی 
«ارزش» است؛ همه رفتارها آهنکی یکنواخعت دارند. و هیچ چیزی 
یاهیج رفتاری «بد» نیست؛ و چرن بد وجود ندارد نیک هم بی‌معنی 
است. به‌همین دلیل در دنیایی که انسان زندگی نمی‌کند همه چیز لازم 
و ملزوم و مکمّل یکدیگرند و هیچ ارزش نیک يا بد بودن را ندارد. 
نیکی و بدی را انديشه آزاد انسان خلق می‌کند. و پس از اندیشه. در 
گفتار و کردار اونیز تجلّی می‌یابد؛ و به‌اين ترتیب نیک و بد در جوامع 
افسانی عینیت پیدا می‌کند. 

با به‌تشخیص زرتشت. انسان‌ها در اين مرحله که مرحلة گزینشس 
است. به‌دو گروه بخش می‌شوند؛ گروهی که از دانش» اگاهی خرد و 
بینشس کافی برخوردارند. نیک را برمی‌گزینند. و آنان که به‌هردلیل از 
دانش و بینش لازم برخوردار نیستند فریب می‌خورند و به‌بدی 
می‌گرایند. و سرانجام با پیروی از بدی و تسلیم شدن به‌مظاهر آن 
زندگی را به‌تباهی می‌کشانند. 

زیت ران تاور ات که اتخات راو رایت باک پک 
به‌میزان دانایی انان دارد. داناء اگاهانه راه درست را برمی‌گزیند و 
نادان ناخودا گاه به‌راه نادرست کشیده می‌شود. در اینجاست که پیامپر 
وظِيفْة انسان را در میدان کشاکش نیکی و بدی که خود می‌افریند - 
به‌روشنی مشخص کرده است. وظیفه انسان مبارز؛ پیگیر و افزاینده با 
بدی است؛ امّا نکتهُ قابل توّجه در این پیام اصورایی زرتشت. این 
است که چون گرایش به‌بدی نتیجه قهری نادانی و ناآأگاهی است پس 
نخستین شرط این مبارزه مقذس و سازنده این است که دانش و بینش 
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و آگاهی انسان‌هاء به‌طور مستمر و مداوم افزایش یابد؛ و برهمین باور 
است که زرتشت نخضستین تکلیف انسان را در این پیکار زندگی ساز 
چنین تعیین می‌کند: آگاه شدن و آگاه کردن. افزودن بردانش خود و 
دیگران» گسترش دادن و عمق بخشیدن به‌بینش انسان. 
«کدام راه بهترین است؟ راه راست يا راه دروغ؟. 
دائا باید حقیقت را برای مردم اشکار سازد تا نادات نتواند مردم 
ناآگاه را گمراه کند. ای مزدااهوراه کسانی را که ارزش راستی و 
نیک اندیشی را برای دیگران اشکار می‌کنند یاری کن.» 
(گائاها» بسنای ۰۳۱ بند ۱۷) 


آفرینش) که گاثاها آن را قانون آشا یا قانون راستی نامیده است - 
انسان را در اندیشیدن و در گزینش آزاد افریده است. به‌عبارت دیگر 
انسان دارای اختیار است که نیک بیندیشد یابد» راست بیندیشد با 
کل درست بیندیشد يا نادرست. حال اگر راست بیندیشد این راستی 
در گفتار و کردارش هم منعکس می‌شود و نیکی به‌وجود می‌آید؛ و اگر 
کڑ بیند یشد این کژی و ناراستی در گفتار و کردارش هم بازتاب می‌پابد 
و در نتیجه بدی آفریده می‌شود. 

پس به‌این ترئیت. ابذ» در حلفت افریدگار وجرد ندارد و زاییده 


انديشة اراست انسان است؛ در این صررت به‌جای اينکه بگوئیم: 


۳۴ پینش زرتت 





«نیکی» و «بدی» در جهان وجود دارد» بهتر است بگوئیم: دنک 
اند یشی» و «بداندیشی» در جهان وجود دارد. (اين دو واژه مرکب. در 
اوستا به‌ صورت «سپُنتامَینوه و «آنگره‌مینوه آمده است. «مَینو» به‌معنی 
من و انديشه است. «سپَْتاه بمنی افزاینده و سازنده «الکَرّه» یعنی 
کاهنده و تباهنده. پس «سپنتامَيْلو» یعنی انديشه سازنده و نیک و 
«انکره ميلو یعنی اند يشه مُخرّب و بد. واژه اوستایی «آنگره مبنوه 
بعداً در فارسی به‌صورت «اهریمن» درآمده است. پس اهریمن در 
فرهنگ اوستای نیز موجودی -به‌هرصورت - نیست بلکه به‌معنی 
اند یش کاهنده و تباهنده می‌باشد). 
البتّه چون نتيجة نیک اندیشی ان‌ان» نیک گفتاری و نیک کرداری 
است و حاصل بداندیشی او بدگفتاری و بدکرداری می‌باشد. و همه 
اينها نیز تنها در جوامع انسانی واقعیت دارند» از آن بهتر این است که 
بگوئیم: «انسان نیک» و «انسان بد». یعنی درحقیقت. نیکی و بدی در 
جهان وجود ندارند بلکه این انسان نیک و انسان بد است که در جهان 
پرورده می‌شود و موجودیت می‌بابد؛ واین» برپایه بیلش زرتشت ‏ 
چنان که گفته شد بهترین» مناسب‌ترین و درست‌ترین تعبیر است. 
«به‌بهترین سخنان گوش فرادهید و آن را با اندیشۀ روشن 
بسنجید. آنگاه هریک از شما راه خود را آزادانه برگزینید. 
امّا پیش از آتکه زمان گزینش فرا رسد بدرستی بیدار شوید و 
آئین راستی را دربابید.» 
(گاثاها: یسنای ۱۳۰ بند ۲) 


امشاسیندان 


از دبدگاه زرتشت و آئین زرتشتی 


هر موجودی» صفت‌ها و توانایی‌هایی دارد که به‌آن‌ها شناخته 
می‌شود. این صفت‌ها را می‌توانیم فروزه‌های آن مرجود بنامیم. مغلا 
پرندگان از موجودهای زنده‌ای هستند که با ششش نفس می‌کشند؛ 
پوستشان از پر پوشیده شده است؛ دارای استخواد‌بندی هستند؟ 
برای تولید مثنل. تخم می‌گذارند؛ گرمای بدنشان در دماهای متغیر 
محیط. ثابت است. به‌جای دست. بال دارند؛ به‌جای لب و دندان 
منقار دارند و... پس هرپرنده‌ای, هرکدام از اي صفت‌ها (فروزه‌ها) را 
دارد. عکس این مطلب. تنها به‌اين شکل درست است که: هرمرجود 
زنده‌ای که همه این فروزه‌ها را با هم داشته باشد, پرنده است. بدیهی 
است که اگر مرجودی برخی از این فروزه را دارا باشد» نمی توان 
گفت که حتماً پرنده است. به‌عنوان مثال» اگرموجودی تخم گذار 
باشد سمکن است پرنده نباشد. چون مثلاً ماهی‌ها هم تخم 
می‌گذارند. با اگر مرجودی تخم‌گذار باشد. با ششش نفس بکشد. و 


استخوان بندی هم داشته باشد. باز هم نمی‌توان گفت که حتماً پرنده 
است؛؟ زیرا خزندگان هم این صفت‌ها را دارند. 

گاهی یک یا چند صفت از یک موجود؛ ویرهُ ان موجود است و 
هیچ موجود دیگری به‌آن صفت‌ها آراسته نیست. این‌گونه صفت‌ها و 
توانایی‌ها که ویزهٌ یک موجود هستند -ویژگی با خاضَهٌ آن موجود 
نامید ه می‌شوند. مثلاً «حرکت» به‌مفهرم علمی آن» از ویژگی‌های 
موجود زنده است. .زیرا هیچ موجود غیر زنده‌ای این توانایی را 
ندارد. در این مورد می توان گفت هرموجود زنده‌ای حرکت می‌کند و 
نیز هرموجودی که توانایی حرکت کردن داشته باشد. زنده است. پس 
هرصفتی که از «ویژگی»‌های یک موجود نباشد. به‌تنهایی برای 
شناخته شدن آن موجود کافی نیست؛ امّا مرصفتی که از ویژگی‌های 
یک موجود باشد. به‌تلهایی برای شناخته شدن آن موجود کافی 
است. وزن مخصوص ۱۹/۳۲ گرم برسانتی‌متر مکمب. از ویژگی‌های 
طلا است» پس طلا عنصری است که وزن مسخصوص آن ۱۹/۳۲ 
است. و نیز هرعنصری که وزن مخصوص آن ۱۹/۳۲ باشد. طلا 
است. 

«تربودن» از ویژگی‌های آب. «تر» است. و نیز هرچیزی که «تره 
باشدء آب است. «روشن بودن» از ویژگی‌های نور است؟ پس نوره 
«روشن» است؛ و نیز مرچیزی که «روشن» باشدء راست. برروی کرة 
زمین. «اندیشیدن» از ویژگی‌های انسان است؛ پس انسان» 
می‌اندیشد. و نیز هرآفریده‌ای برزمین که بتواند بیندیشد انسان است. 


براین پایه» ویژگی هرموجود. ویر همان موجود است؛ از این‌روه 


امشاسندان از دیدگاه زرنسشست تشت وآلین زرتشتی ۳۷ 





هرمو جودی که ویژگی معینی داشته باشد از نظر جنس با نوع 
متحصر به‌فرد است. 
مر «آفرینندگی» از ویژگی‌های خداوند است؟ پس خدا می‌آفرینده و 
نیز هرموجودی که بتواند بیافریند» خدااست. برپایه نتیجه‌ای که 
پیشتر به‌دست امد جون آفرینندگی از توانایی‌های ویژه خداوند 
است. پس خداوند در این ویژگی یکتا است. 

خداوند. صفت‌ها و توانایی‌های بیشماری دارد. که هرکدام از آنها 
در دات او نامحدود» مطلق و بی‌نهایتند. ماند: افرینندگی راستی» 
نیک اندیشی» مهربانی» بخشندگی» بی‌زمانی و... 

در «گائاها»ه (سرودهای زرتشت) پیامبر به‌یاری «انديشة یک» و 
«خرد روشن» خود. به‌وجود آهورا مزدا پی می‌ترد و او را می‌شناسد. 
دریافت خردمندانه زرتشت از حداونده همین فروزه‌ها و توانایی‌های 
اوست؛ از این رو می‌کوشد G‏ با توصیف این فروزه‌ها؛ حداوند را 
به گونه‌ای قابل فهم به‌انسان بشناساند. جز این: 
سخن هرچه زین گوهران بگذرد تباید بدو رأ جان و خرد 

فردوسی 

بودن» بی‌زمان بودن و... اما برخی دیگر از اینها را -گرچه در ذات 
خداوند» مطلق و بی‌نهایتند؛ و از اين نظر جزء ویژگی‌های خدا هستند 
- ولی برپايه قانون آشا (قانون را ستی - نظام آفرینش) که خراست و 
ارادهٌ خداوند است. انسان نیز می تواند به‌طور نسبی -امّائه دارای خد 
معین كسب نماید. این توانایی. حود از ویژگی‌هایی است که 


به حواست خداوند و براساس قانون آشا؛ در آفرینش انسان منظور 
گشته است. از دیدگاه زرتشت. انسان نه‌تنلها می‌تواند -که باید -برخحی 
از این صنت‌ها و توائایی‌ها را اگاهانه در خود به‌وجود آورد و آنها را 
به‌طور مستمر و پیگیر افزايش دهد. زرتشت براین باور است که انسان 
اگر وجود خود را به‌این فروزه‌ها بیاراید و در رضد مداوم آنها تلاش 
نماید» «انانیّت» افزایش خواهد بافت و رشد انسانیّت موجب 
بالندگی اخلاق انسانی و نیکی و راستی در جهان خواهد شد و زندگی 
برپایة آئين راستی پیشرفت خواهد کرد. پیشرفت پایان‌ناپذیر زندگی 
در جهان هستی برپاية راستی. آرمان زرتشت است. 

زرتشت. راه رسیدن بشر به‌اين آرمان انسانی را آراسته شدن انسان 
به فروژه‌هایی می‌داند که به‌طور مطلق. نامتتاهی و نامحدود در دات 
خداوند وجود دارند. زرتشت برخی از این فروزه‌ها را برای انسات: 
پایه‌ای و ریشه‌ای می‌شمارد؛ و به‌همین دلیل؛ پر آنها بیشتر تأکید 
می‌ورزد؛ مانند نیک اندیشی (2 پاک منشی) که آن را در بیشتر 
پیامهایش به‌مناسبتی مطرح می‌کند؛ چه. آن را زیربنای سازندگی 
اخلاق انسان و مهمترین عامل هماهنگ سازی رفتار بشر با نظام 
راستی. می‌داند. زرتشت به‌طرر کلی شش فروزه از فروزه‌های 
خداوند را برای رشد انساتیت در انسان و تکامل اخلاقی او - که 
نتیجه‌اش پیشرفت زندگی» هماهنگ با راستی است ‏ لازم و کافی 
می‌داند. او در گائاهای ورجاوند خود. این شش فروزه را با این مفاهیم 
مطرح می‌کند: 

وهومَن < نیک اندیشی 


اسشاسیندان از دیدگاه زرئشت وآین زرتشتی ۳۵۹ 


و 


ازمئیتی < مهرورزی 

هئوروتات 2 رسایی 

آیرتات < بی‌مرگی 

بدین گونه» زرنشت با بیان این حقیقت که انسان نیز می‌تواند 
برخی از فروزه‌های ذاتی خداوند را در خود پرورش دهد رابطه‌ای 
نزدیک و صمیمانه بین انسان و خدا برفرار می‌کند» تا جایی که انسان 
مقام خود را در آفرینش خداوند بسیار والا و ارجمند می‌یابد و 
آفریدگار خود را نه به‌صورت فرمانروایی جبّار و قهّار که به‌شکل یک 
دوست صمیمی و بسیار نزدیک به‌خود. احساس می‌کند. او خود را 
«بندهی خدا نمی‌بینده بلکه خدا را دوست خود و خود را دوست 
خدا می‌یابد؛ و این نزدیک بودن دوستانه خدا به‌انسان» و پیوند 
احلاقی انسان با خدا. چنان است که انسان رااز هرگونه مراسم پیچیدهُ 
مذهبی -به‌انگیزه جلب نظر پروردگار بی‌نیاز می‌کند. تنها واسطه‌های 
ارتباط انسان با خدا» همین فروژه‌های نیک و نمادهای عالی احلافی 


هستند. 


در «گائاها» فروزه «نیک اندیشی» بیشتر به‌صورت واژه‌های 
دمومشگها» (وّمو- نیک. مها - اندیشیدن). «ونگلوش منَنکهر» 


۴۰ بیخش زرنشت 


(ولگهئوش = هو - نیک. مهو > من > اندیشیدن) و «ژهو موه 
(وهو = نیک. مَنو = من = اندیشیدن), آمده است که معنی همه آنها 
«نیک اندیشی» و «پاک منشى » است. این واژه‌های اوستایی در زبان 
فارسی به «وَهُمَن » یا «بهمن» تبدیل شده‌اند. یک اندیشی یکی از 
این جهان. ان را درخود بپرورد و بیمزاید. زرتشت در بیشتر 
سرودهایش» ارزش نیک اند یشی را به شیوه‌های گونا گون: برای بشر 
بیان می‌کند و براهمیّت آن در بهسازی رفتار انسان» پیوسته پای 
می فشارد. 

در این تردیدی نیست که اندیشۀ انسان پایه و بنیان گنتار و کردار 
اوست؟ و تداوم و تک ۰ ر هرگونه گفتار یا کردار, ار عادت با 
احلاف ویزه‌ای را در انسان به‌ وجود می‌آورد؛ بتابراین احلای با 
۳ یب انسان» نی از اندیشه و د تخل اوست؛ 
انسان» و نیز سرچشمه فروزش کر یی نیک در ا می‌داند. 
زرتشت. نیک‌اندیشی را به‌دلیل اهمیّت بنیادی که در ساختار اخلای 
و رفتار بشر» و نهایتاً در روند تکامل زندگی در جهان دارد. بيار و 
بسیار ارج می‌نهد و می‌کوشد تا با تکرار فراوان تأثیر آن در پیشرفت 
همه جانبهٌ زندگی. باور انسان را در درک اهمیت آن. اگاهانه به‌يقین 
برساند. 

در بیان میزان اهمیّتی که زرتشت برای این فروزه بنیادی فایل شده 
است. کافی است بدانیم که او در یکصد و بت و نه بند از 


امشاسیندان از دیدگاه زرتشت آئین زرتشتی ۸ 


سرودهایش (که جمعاً دویست و سی و هشت بند است»؛ دربارۀ 
ارزش نیک اندیشی و تأثیر آن در رسیدن بشر به خوشبختی آرمانی 
وزه اراستی » نت بیشتر ٻه‌صورت «اشا»» «آیم»» «أشمّیا» و 
«آشاوزهیا» (آشا « A‏ > برترین کامل ترین) آمده است. 
این واژه‌ها در زبان ی به‌ واه «آردیبهخته دگرگون شده‌اند. 
اراستی »» در ذات خداوند. نظم مطلق و توانایی نظم دادن است 
که به‌صورت نظم و قانون حاکم برهستی (نظام راستی) تجلی کرده 
است. این فروزه» در انان نیز توانایی نظم دادن به‌رفتار برپایة راستی. 
یا به‌بیان دیگ هماهنگ کردن انديشه و گفتار و کردار با نظام راستی 
است. هرکس باید اين توانایی را پیوسته در خود پرورش دهد که همه 
رفتارهایش را هماره با راستی هماهنگ سازد و بیرون از راستراه 
روشن راستی راهی پوید؛ و پیوسته براین باور» استوار باضد که: 
تنها یک «راه» وجود دارد و آن «راستی» است. 
یسنا .هات ۷۲ بند ۱۱ 
ِِ_ «توانایی» در گائاها بیشتر به‌صورت «خحکترا» ۰ «خکٹرم» و 
: خشترهیاه امده است. این واژه‌هادر اوستای بعدی به «خحْتر وئیژیه: 
تبدیل شده‌اند که بتدریج در فارسی به‌وا؛ُ «شهریوره تغییر شکل داده 
است. 
«توانایی» به گونه مطلق» نامحدود و نامتناهی در ذدات خداوند 
وجود دارد. توانایی آفریدن از جمله خود آفرینی یکی از 
توانایی‌های ویرء خحداوند است. توانایی خداوند با توجه 


۴۲ ینش زرنتشت 


به تیک‌اندیشی. راستی» مهرورزی و کمال بی‌زوال و بی‌نهایتش» 
توانایی سازنده است. نه تباهنده و مخرب. از دیدگاه زرتشت» 
خداوند -گرچه «هروشپ توان» (برهرچیز توانا) است -امّا توانایش 
را جز در راه سازندگی؛ نیک آفرینی: بخشندگی و بخشایشگری به کار 
نمی‌گیرد. 

فروز؛ توانایی در انسان» در واقع برخی از نوانایی‌های ذاتی 
خداوند به گونهةٌ محدود و متناهی است. که انسان می‌تواند آنها را در 
نپاد خود به‌وجود آورد و افزایش دهد؛ مانند توانایی گذشت و 
مهربانی. توانایی تسلط براراده و رفتار یا ایجاد هماهنگی بین 
خواست و خرد (خویشتنداری). توانایی پیروی از نظام راستی» 
توانایی دفاع از حق و مبارزه با دروش توانایی آزاده بودن و آزاد 
اندیشیدن. و در کلامی کوتاه» همه توانایی‌های اخلاقی و سعنوی. 
کسی که به‌فروز؛ «خشثرا» آراسته باشد با آگاهی به‌اين حفیقت که 
توانایی‌اش پرتوی از توانایی سازندة خداوند است؛ آن را جز در راه 
خونبختی بش آبادانی جهان و پیشبرد زندگی در جهان هستی. 
به کار نمی‌گیرد. 

فروزه «مهرورزی» درگائاها ببشتر به‌شکل «ارَمَئیتی »۰ «آرملی تیش» 
آمده است. اين واژه‌های اوستایی. (باصفت مٌپنتاه بمعنی افزاینده) 
در فارسی به گونۀٌ «سپّندازمّذ» يا «اسفند», تغییرشکل داده‌اند. 

«مهرورزی» نیز از فروزه‌های ذاتی خداوند است. خداوند همه 
آفریده‌های خود را بیکران و نامحدود دوست دارد. همه‌چیز در 


حداوند بی‌نهایت است پس دوستیش» مهربانیش و گذشت و 


امشاسندان از دیدگاه زرنشت وآئین زر نشتی ۳۴۳ 


بخشندگیش نیز این چنین است. از این‌رو: ذاتاً به کسی زور نمی‌گویده 
به کسی ستم روا نمی‌دارد برکسی خشم نمی‌گیرد» کسی را فریب 
نمی‌دهد و از هیچکس انتتام نمی‌گیرد. از دید زرتشت. - چنانکه 
پیش تر آمد انسان‌ها بنده و برد خدا نیستند» بلکه خداوند آنها را- 
ویژه اگر پیرو راستی باشند ‏ به چشم یک «دوست» می‌نگرد! و از 
این فراتر پذیرای «دوستی» آنان آتبتت: 
خداوند جان و خرد؛ از رسایی: جاودانگی راستی توائایی و 
نیک اندیشی خود به کسی خواهد بخشید که در انديشه و کرداره 
دوست او باشد. 
گائاها - بسنای ۰:۳۱ بند ۲۱ 
رابطة بین انسان و خدا در بینش زرتشت» برپایة دوستی و محبّت 
است. نه برمبنای ترس و هراس. از این دیدگاه انسان نیز باید بکوشد 
تا فروزة مهرورزی را پیوسته در خود گسترش و افزايش دهد. گذشت. 
فروتنی» مهربانی» دوستداری» محبّت غم‌خواری؛ بخشندگی 
دهشتمندی» خوشبینی, دادورزی. و... از پرتوهای فروزة مهرورزی 
در انسان هستند. 
فروزه «رسایی» در گائاها بیشتر به‌شکل «هئورواتا». «هئوڙر“ 1 
«هوروّت اتوه آمده است. این واژه‌ها: در زبان فارسی به‌صورت 
«خرداده بیان می‌شوند. 
«رسایی» از فروزه‌هایی است که در خداوند. بی‌مانند و مطلق 
است؟؛ اما چنانکه گفته شد. انسان نیز می‌تواند به‌طور نسبی -ولی 


پیوسته و افزاینده ‏ خود را به‌آن بیاراید. روشن است که جریان 


۴۴ بینش زرنشت 


تدریجی «رسایی» یا به‌تعبیر دیگره «تکامل زندگی» هنگامی آغاز 
می‌شود که انسان خود را از پیش به‌فروزه‌های «نیک‌اندیشی»۰ 
«راستی». «توانایی سازنده» و «مهرورزی» آراسته باشد. به‌بیاد 
ساده‌تره «رسایی» نیز همراستا با رشد هماهنگ فروزه‌های یاد شده در 
انسان افزایش می‌یابد و او را به‌تدریج به‌انسان کامل يا انسان آرمانی 
نزدیک می‌کند؛ و بی‌تردید اين انسان‌های کامل هستند که جامعه 
کامل» زندگی کامل, و سرانجام جهان آرمانی را می‌سازند. در بینش 
زرتشت. فروزه‌های #رسایی» و «بی مرگی» بهم پیوسته‌اند. به‌این 
معتی که اگر انسان به‌رسایی برسد خود به‌خود به «بی‌مرگی» نیز 
خو اهد رسید. 

فروز؛ «بی‌مرگی» در گائاها بیشتر به‌شکل واژه‌های «آیرتاتاه 
دی تاس‌چا» ۳ «آیرتتاتم» ( حرف نفی است. مرثه = مرگ)؛ ام 
است. این واژه‌ها در زبان فارسی. «اأمُرداده شده‌اند که امروزه آن را 
به‌اشتباه «مرداد» نیز می‌ گویند. 

بدیهی است که بی‌مرگی با جاودانگی - به‌مفهوم واژه‌ای آن -از 
ویژگی‌های ذاتی خداوند است. امّا انسان نیز برپایة نظامی که در 
آفرینش او منظور گشته است. می‌تواند به گونه‌ای دیگر و به‌طور 
نسبی. به‌دریافت آن نایل شود. در بینش زرتشت. انسان برپایه فانون 
اشا که نظام اهورايي حاکم برهستی است با توانایی اندیشیدن 
آفریده شده است. از این‌رو: برتری انسان برحیوان به‌نیروی 
اندیشیدن اوست. به‌بیان دیگ «انسان بودن» انسان به‌اینست که 


می‌تواند بیندیشد. اينکه می‌گوییم انسانی تیک است. به‌ایین صمعنی 


امشاسپندان از دیدگاه زرنشت وآلبن زرتشتی ۴۵ 


است که اندیشه‌اش نیک است. وفتی می‌گوبیم انسانی حوشبخت 
است. به‌این معنی است که در اندیشه‌اش احساس آرامش شادمانی 
و خوشبختی می‌کند. وقتی کسی راست می‌گوید بان دلیل است که 
راست می‌اندیشد؛ با وقتی کسی به‌دیگری کمک می‌کند. اندیشه‌اش 
او را به‌این کار وا می‌دارد. 

انسان به‌دو گونه رفتار می‌کند. گونه‌ای از رفتارهایش» غریزی و 
طبیعی است که بین انسان و جانورال دیگر مشکوک است. گونه دیگی 
رفتارهایی ویژه انسان است که ناشی از توانایی اند یشیدن اوست. از 
این رو می توان گفت که انسان برابر است با اند يشه. 
ای برادر» تو همه اندیشه‌ای مابقی را استخوان و ریشه‌ای 

مولوی 

از این دیدگاه» وفتی می‌گویبم اسان به‌رسایی می‌رسد. به‌این 
معنی است که اندیشه‌اش به‌رسایی می‌رسد. یکی از ویژگی‌های 
برجسته انديشه رساء سازندگی است. در انديشهٌ رساء عوامل کاهنده 
و تباهنده که در تضاد با افزایندگی و سازندگی هستند ۔ وجود ندارند. 
در نتیجه, انديشة رسا همواره پویا بالنده و شکوفا است. اینگونه 
اندیشه‌ها موجب پویایی بالندگی و شکوفایی اندیشه‌های دیگر 
خواهند شد؛ و اين فرآیند تکاملی اندیشه‌هاء به گونة افزاینده و فراگین 
تداومی جاودانه خواهد داشت. 

اگر کبریت افروخته‌ای را به‌بوته‌ای خشک نزدیک کنيم. آتش 
کبریت در بوته می‌گیرد و ان را شعله‌ور می‌کند. شعله آتشی که از آن 
بوته برمی‌خیزد بوته‌های مجاور را می‌افروزد؛ و هرکدام از آن بوته‌هاه 


۴۶ بینش زرتشت 


بوته‌های دیگر را نیز به‌آتش می‌کشند؟ و به‌این ترتیب پس از مدتی» 
تمام دشت به آتش کشیده می‌شود. 

در این تجربه» آیا شعلهٌ چوب کبریتی که موجب افروخته شدن 
تدریجی همه بوته‌های آن منطقه گردیده است. خود از بین می‌رود یا 
در درون شعله‌های آتش آن دشت وسیع. زنده می‌ماند؟ 

شعله کوچک چوب کبریت گرچه به‌همان شکل و اندازة نخستین؛ 
دیگر وجود ندارد ولی آشکار است که به طورکلی از بین ثرفته است. 
چون موجب خیزش و شکوفایی آتش‌های دیگر شده است. در واقع 
افزایش یافته و به‌تعبیری» در درون آتش بزرگ دشت زنده مانده 
ای 

براین فیاس. اندیشه‌ای که بتواند موجب پویایی و شکوفایی 
اندیشه‌های دیگر شود. هرگز نابود نمی‌شود و جاودانه می‌ماند. براین 

» تأیر اندیشه‌های رسا در زندگی بش تأثیری ماندگار و همیشگی 
است. به‌تعبیر دیگر» می توان گفت که اندیشه‌همای رسا؛ بی‌مرگ و 
جاودانه‌اند؛ و راز بی‌مرگی انسان (آمُرداد)» نیز در این نکته نهفته 
ات 

پنابرآنچه گذشت. می‌توان نتبجه گرفت که اسان در اوج رسایی 
حوده به‌بی مرگی می‌رسد؛ و در این سطح از بینایی و عرفان است که 
به‌راستی در می‌یابد که «خحداگونه» شده است و می‌تراند این حقیقت 
را فریاد کند که امن به‌خدا رسیده‌ام». (یعنی مانند خدا شده‌ام). 


امشخاسیندان از دیدگاه زرتشت وآئین زرتشنی ۴Y‏ 


گفتیم که فروزه‌های نیک اندیشی راستی» توانایی مهرورزی 
رسایی و بی‌مرگی به‌طور مطلق. نامحدود و نامتناهی در ذات 
پروردگار وجود دارند و انسان نیز می تواند به‌طور نسبی آنها را کسب 
کند. اکنون اگررکسی -مثلاً.فروز؛ نیک‌اندیشی را تا نزدیک به کمال در 
خود پرورش دهد می‌توان گفت که او از نظر نیک اندیشی. به‌ خدا 
نزدیک شده است؛ یا به‌عبارت دیگر در زمینۀ نیک اندیشی. 
«خداگونه» شده است؛ و باز بهتعبیر دیگر می توان گفت که او از نظر 
نیک اندیشی» به حدا رسیده است. (یعنی مانند خدا شده است). اما 
اگر کسی فروزه‌های نیک‌اندیشی» راستی» توانایی و مهرورزی را 
به‌طور هماهنگ در خویش افزایش دهد به‌تدریج به‌رسایی و 
بی‌مرگی خواهد رسید. 
او را می‌ستاييم و بزرگ می‌داريم؛ که «مهربان‌ترین» است و 
آفریدگار جان و خرد. 
او را می‌سشابيم و بزرگ می‌داريم که در پرتو اراستی» 
«نیک‌اندیشی» و «توانایی» خرد. «رسایی» و «جاودانی» را 
نوید داده است. بشود که نیروی روان و پایداری معنوی بهما 
ارزانی دارد. 
گائاها ‏ یسنای ۴۵ بند ۱۰ 
در این صورت می‌توان گفت که انسان در مرحله رسایی و 
بی‌مرگی» حیقتاً به حدا نزدیک شده يا خداگونه شته يا به خدا رسیده 
است. 
ای اهورا» می‌خواهم به‌درستی بدانم: 
چگونه‌به‌آرمان زندگی‌که رسیدن به توست.دست خواهم یافت؟ 


چگونه سخنم بردل‌ها خواهد نشست تا مردم را در پرتو پیام 


و بی مرگی» راه برم؟ 
گائاها - پسنای ۴۴ بند ۱۷ 


باز گفتیم که خداوند ویژگی‌های فراوانی دارد که انسان نمی‌تواند 
آنها راکسب کند. مثلا فروز؛ آفریتندگی از ویژگی‌های خداست و هیج 
موجود دیگری توانایی دست یابی به‌ان را ندارد؛ بنابراین هیچ 
مورحودی نمی تواند خدا شود. از اين رو مفهوم «خدا شدن انسان» 
كاملا نابه‌جا و نادرست است. از دیدگاه زرتشت. انسان می‌تواند با 
پرورش فروزه‌های ششگانه در خرد. خداگونه شود یا به‌حدا نزدیک 
گردد یا بهحدا رسد (مانند خدا شود) اما هرگز کی نمی تواند خدا 
شود یا به‌ خدایی رسد. که تنها خدا. خداست و هیج موجودی جز 


زرتشت در پیام‌های جاودانه‌اش -گاثاها - برای شش فروز؛ 
یادشده ترتیب يا درجه ویژه‌ای فایل نشده است. تنها از مفهوم 
سرودهایش می‌توان دریافت که نیک‌اندیشی پایه و آغاز رشد معنوی 
انسان قلمداد شده است. و انسان برای رسیدن به‌رسایی و بی‌مرگی: 
ناگزیر است فروزه‌های راستی. توانایی و مهرورزی را نیز در خود 


را باهم و در برخی دیگر به‌مناسبت موضوع. هرکدام را به‌تنهایی یا 
چند فروزه را در پیوند با یکدیگر آورده است. 
به‌عنوان نمونه: در سرود سیزدهم از هات هفتم گاثاها؛ فروره نیک 
اندیشی به‌تنهایی آورده شده است. 
ای اهوراه آن راه ونسیک‌انسدیشی)» را که نشانم داد 
سوشیائت‌ها (سودرسانان و خدمتگزاران راستین بشر) است؛ و 
آن اینست که: 
هرکار نیکی که برپاية راستی انجام گیرد؛ شادمانی می‌آورد. 
این پاداشی است که تو برای نیک‌اندیشان مقزر داشته 
گائاها ‏ یسنای ۳۴ بند ۱۳ 
در سرود هشتم از هات شانزدهم تنها از فروز؛ راستی گفتگو شده 
آنیتنت): 
ای مزداء پیام تو را بدرستی برای دانایان باز خواهم گفت که: 
سرنوشت بدی در انتظار دروغ‌گرایان است؛ و خوشبختی برای 
آنان که به (راستی» پايبندند. 
براستی» خوشبختی از آنٍ کسی است که اين پیام مقدس را برای 
دانایان آشکار سازد. 
گائاها - پسنای ۱ ۰ ند ۸ 
در سرود دهم از مات یکم گاثاها» فروزه تیک‌آندیشی و راستی 
باهم آمده‌اند. 
پی‌آمد پیروی از «راستی» و «نیک اند یشی»» پارسایی و 


روشن بینی است؛ و همه آرزوهای اینگونه مردمان نیز با راستی 
هماهنگ ایست. 


گائاها - پسنای ۲۸ بند ۱۰ 


0۵۰ بشتی زرتشت 


و یا در سرود نهم از هات تھی گاثاهاء فروزه‌های نیک اندیشی» راستی 
و توانایی با هم اورده شده‌اند. 
ای اهورا» می‌خواهم بدرستی بدانم: 
چگونه وجدان خود را در راه پاکی و پارسایی نثار کنم - آنچنانکه 
رهبر دانا با توانایی و اطمینان, آموزش داده است؟ 
ای مزداء خدمنگزار سرسپرده توه سرانجام - چنانکه خود نوید 
داده‌ای - در پرتو «راستی». «نسیک‌اندیشی» و «توانابی 
معنوی» به‌تو خواهد رسید. 
گائاها - یسنای ۴۴ بند ٩‏ 
تنها در سه سرود از سرودهای گائاها: هرشش فروزه با هم آورده 
شده‌اند. برای نمونه: 
مزدا اهورا؛ در پرتو «توانایی» و «مهره خویش «رسایی» و 
«بی‌مرگی» را به کسی خواهد بخشید که در پرتو خرد افزاینده و 
اند يشه نیک», گفتار و کردارش با «راستی» هماهنگ باشد. 
گاثاها ء یسنای ۰۴۷ بند ۱ 


پس از زرتشت. یکی از شاگردان مکتب ای کوشید تا شرح برخی از 
دیدگاه‌های پیامبر را در هفت سرود بسراید. این هنت سرود که 
یسنایهای ۰۳۵ ۰۳۶ ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۳۹ ۴۰ و ۴۱ راتشکیل داده‌اند» هچتُنگ 
هائیتی (هفت هات) نام گرفته‌اند و بعداء‌هفتن یت (هشت سرود) نیز 
نامیده شده‌اند. در این سرودها» برای نخستین‌بار هرکدام از فروزه‌های 
ششکانه یادشده. عنوان آفشاسپّند (افزابندهٌ بی‌مرگ) را به‌حرد 


گر فته‌اند. 


امشاسیندان از دیدگاه زرنشت وآئین زرنشتی ۵۱ 


امشاسیندان را می‌ستأئيم 
همه آفریده‌های نیک چه مینوی» چه مادّی -را می‌ستائيم. 
افزون باد راستی» 
افزون باد وجدان‌های نیک. 
بسنا هات ۵ ند ۱ 
دراوستای جدیدتر» این شش فروزه» به گونه زیر مرتب شده‌اند: 
۱ .نیک اند یشی» ۳ -راستی» ۳-توانائی» ۴-مهرورزی» ۵-رسایی» ۶ 
بی مرگی. 
ممهوم ترتیب فوق اینست که انسان برای رسیدن به‌مرحله نهایی 
تکامل معنوی. که رسایی و بی‌مرگی انت نابل حود را به‌ترنیس 
به‌ فروزه‌های نیک‌اندیشی. راستی. توانایی معنوق و مهرورزی 
بیاراید. به‌تعبیر دیگی انسان پس از پیمودن مراحل یادشده. به‌اتسان 
کامل یا انسان آرمانی تبدیل خواهد شد؛ و رسیدن به‌هرمرحله 
دربارٌ عنوان «أَمُشامُچٌندان» توضیح زیر لازم به‌نظر می‌رسد که: 
از دیدگاه سراینده هچْتنگ هائیتی» هرفروزه از فروزه‌های ششگانه, 
یک آمشاسْپند (افزاینده بی‌مرگ) است. واژه آمشاسپنده در شکل 
اوستایی آن در هپتنگ هائیتی. به‌صورت «آمشاسپنتا» آمده است. (< 
+ یشا+ شُپنتا. آ؛ حرف نفی است. مشا = مرگ. سپنتا = افزاینده) 


۵۲ بینش زرنشت 


در دوره‌های بعد «خداگونه شدن» انسان را به‌عنوان فروزه‌ای 
دیگره به‌فروزه‌های ششگانه افزودند و بدین گونه به‌دلیل اهمیّت و 
قاس عدد هشت در باور مردم» هفت آمشاسپندان را به‌وجود آوردند. 
بعداً فلسمَه زندگی پرور و انسان‌ساز امشاسپندان» در عرفان اصیل 


و مثبت و انقلابی ایران پس از اسلام. به‌طور مستفیم یا غیرمستقیم اثر 
گذاشت و بخشی پرتحرزک E‏ اسلامی را 
به‌وجود آورد. 


هفت شهر عشق را عطار کشت ما هنوز اندر خم یک کوچه‌ایم 


مولوی 


در دور فرمانروایی ساسانیان برایران به‌دلیل اهمیّتی که دین 
زرتشتی برای محیط زیست و نگهداری آن از آلودگی و تخریب. فایل 
بوده برخی از عوامل مهّم و مور در زندگی انسان راء به‌نحوی به‌یکی 
از امشاسپندان وابسته کردند تا ارزش واشت انا را رماو مردم 
بپرورند و افزابش دهند؛ و از این طریق» قوانین مربوط به‌نگهداری 
محیط زیست در جامعه راء کارآیی بیشتری بخشند. اين پیوند معنوی 
انسان با طبیعت. به گونهٌ زير انجام گرفت: 
نگهداری و پرورش جانوران سودمند؛ از نیک‌اندیشی است. 
پس جانوران سودرسان به‌امشاسپند اه بهمن (فروزه؛ نیک‌اندیشی) 
بخ گرم و پیوند دارند. 


امشاسیندان از دیدگاه زرتشت و آئین زرتشنی ۵۳ 
۲ -نگهداری آتش و پرهیز از آلودن آن -که سالم ماندن هوا -. 
پگ وارد یوی از راس ایی انش پاات اد 

آردیبهشت (فروزه راستی) رابطهُ نزدیک دارد. 

۳ -نقش فلرّات در پیشبرد زندگی انسان و صنعت و تمدن بشره 
برکسی پوشیده نیست. از طرفی استخراج فلات و کاربری درست 
انهاء و نگهداری آنها از استهلاک و تخریب, نشان توانایی فکری انسان 
و آگاهی و دانش بالای اوست. از سوی دیگر, فلز الگوی توانایی؛ 
مفاومت. بردباری و استواری است. از این‌رو؛ فلز با امشاسپند 
شهریور (فروزه توانایی)» پیوندی نا گسستنی دارد. 

۴ تأثیر حفظ خاک و نیالودن آن. در تداوم زندگی بشر برروی کرة 
زمین. تردیدناپذیر است. همچنین زمین (خاک) همه دارایی خود را با 
دست و دلبازی و با فروتنی و مهربانی» در اختیار انسان و سایر 
موجودات زنده فرار می‌دهد. از اين جهت. زمین الگوی فروتنی» از 
خودگذشتگی و مهرورزی است. پس زمین با امشاسپند سپندازتذ 
(فروز؛ مهرورزی). ارتباطی ویژه دارد. 

۵-نگهداری اب پرهیز از آلودن آن و استنادء درست از ان» نخان 
رسایی اندیشه و خرد» و زرفای دانش و بینش انسان است. بنابراین» 
آب با امشاسپند خرداد (فروزة رسایی) پیوند نزدیک دارد. 

دوجود گیاه برروی زمین» به‌طور مستیم يا غیر مستفیم مرجب 
ادامه زندگی انان و مانم مرگ و نابودی او می‌شود. بنابراین» مرگ 
گیاه برابر است با مرگ انسان؛ و حفط گیاهان و جلوگیری از نابودی 
آنان» بی‌مرگی نسل انسان را برروی زمین. به‌طور کی -به‌دنبال دارد. از 


۴ بش رقف 


این رو گیاه با امشاسپند آمُرداد (فروزه بی‌مرگی) بستگی منطقی دارد. 


موبدان دانشمند و بینشور زرتشتی برای اينکه ارزش فروزه‌های 
نیک‌اندیشی, راستی. توانایی» مهرورزی رسایی و بی‌مرگی را همواره 
در مد نظر انسان نگاه دارند و نیز اهمیت حیوان, آتش, فلز خاک آب 
و گیاه در زندگی بهنجار انان برروی زمین را. در یادها بپایانند ‏ 
به گونه‌ای که همواره در خاطر انسان» درخحششی پایدار داشته باشد - 
بخشی از مراسم سنتي دینی و ملی را چنان طراحی کردند که 
نشان‌های کوچکی از عوامل موّثر در زیست انسان را ( که یاد شد)؛ در 
خود داشته باشند تا بدین وسیله با دیدن مکرر آنها» توجه انسان 
به اهمیّت نگاهداری عوامل مهم تشکیل دهنده محیط زیست. و نیز 
ارزش فروزه‌های مربوط به‌هرکدام؛ به‌خد کافی و به‌طور مداوم جلب 
شود. 

این نشان‌های هشدار دهنده» چنین‌اند: 

در همه مراسم و آداب مذهبی يا ستت‌های قومی و ملّی که در 
سال تعداد آنها فراوان است - سفرهٌ سفیدی را به‌نشانة گستردگی 
زمین» در جایگاه اجرای مراسم می‌گسترند و برروی آن مواد زیر را 
فرار می‌دهند: 

یک لیوان یا کاسة کوچک پر از شیر گاو با گوسمند. به‌نشانة 
جانوران سودرسان. 


امشاسیندان از دیدگاه ز زرتشت نشت و الین رز و ۵۵ 


یک آتشدان کوچک که آنش ی فروزان است یا یک چراغ 
روغنی روشن. که شعلهٌ آن نشان آتش است 

یک کاس فلزي که سرا مس سفد هو یت آب؛ که 
کاسه. ,نشانه اء ی از ۶ رات داخل آن نمونه‌ای از آب‌های روی زمین 
است. 

یک گلدان محتوی شاخه‌های مورد و سرو؛ به‌نشانة گياهان روی 
زمین. 

چون همه کسانی که در مراسم شرکت می‌کنند. در بدو ورود خود 
برای چند دقیقه در جایگاه وی اجرای مراسم نیز حضور می‌یابند؛ 
ناگزیر با سفره و دیگر مواد نشانه‌ای روی ان روبرو خواهند شد؟ 
تداوم و تکرار این رودررویی که جنبه بادگیری غيرمستقيم دارد - 
اثرماندگار خود را در ذهن و ضمبر آنان به‌جای خواهد گذاشت 


بهشت و دوزخ از دیدگاه زرتشت 


در بینش زرتشت. اهورامزدا (خداوند جان و شرد). هتی را 
برپایة قانون ثابتی آفریده است که در ذات اوست و پس در همه 
هستی نیز جاربست. زرتشت این قانون ذاتی آفریدگار را که برآفرینش 
او نیز حکمفرماست. «آشاه یا «راستی» نامیده است. این قانون ثابت 
ازلی و ابدی را به‌بیان دیگر» می‌ توان نظام هستی یا داد آفرینش نیز 
نامید که به‌تعبیری همان خواست و اراد خداوند است. پس 
به‌عبارت کرتاه‌تر «آشاه یا «فانون راستی» که از ویژگی‌مای ذاتی 
اهورامزدا است. همان قانون با نظطمی است که هستی برپايه آن شکل 
گرفته و نظام یافته است؛ و طبعاً در همه آن نیز جاری و هماره برآن 
حکمفرماست. 
«آنکه نخستین‌بار به‌روشنایی جهان هستی اندیشید. از خرد 
خویش «قانون راستی» رابیافرید و برابسر این قانون» همواره 
بهترین انديشه را پشتیبان است. 
ای مزدا» ثیروی انديشه ما راکه تاکنون یکسان مانده است برافراز 
و بیقزای.» 
(گاثاها؛ یسنای ۰۳۱ بند ۷) 


بهشت و دوزخ از دیدگاه زرتشت ۵2۷ 


برپایة قانون آشا. انان ‏ متفاوت از موجودات دیگر ۔ با توانایی 
اندیشیدن آفریده شده است و همین ویژگی. او را از سایر پدیده‌های 
هستی متمایز و ممتاز نموده است. به‌عبارت دیگر اگر گوهر اندیشه و 
خرد را از انسان بگیرند در حقیقت «انسانیّت» را از او گرفته‌اند. آنگاه 
انسان با شکل انسان و با نام انسان» ولی با خصلت‌های حیوانی که 
همگی غریزی و جبری هستند - می‌تواند تنها در چهارچوب 
رفتارهای مربوط به‌تنازع بقاء به‌زنده بودن خود ادامه دهد./معیار 
«انسان بودن» انسان» انديشه و خرد اوست؛ و انسان براساس نظام 
خلقت که خواست و اراد خداوند است -با اين توانایی ویژه آفریده 
E TEE‏ 
دای مزداء براستی تو آفرینندهٌ انديشه و خرد افزاینده‌ای. 
تر این جپان را برای دارندگان اندیشه‌های بالنده و نیک. شادی 
آفرین و آرامش‌بخش آفریدها 
(گائاها ‏ یسنای ۰۴۷ بند ۳) 
توانایی اندیشیدنه توانای گزینش رانیز بوجود می‌آورد. بنا به‌قانون 
آشاکه خواست خداوند و نظام آفرینش است. انسان نه تنها با ترانایی 
اندیشبدن و گزینش که آزاد در اندیشیدن و نیز گزینش - آفریده شده 
است. خلقت انسان براین پایه شکل گرفته است که بتواند بیندیشد و 
بگزیند. و بتواند آزاد بیندیشد و آزادانه انتخاب کند. یعنی انسان آزاد 
است که راست بیندیشد يا کژ و نیز آزاد است که نیک بگزیند یا بد. 
اين آزادی در اندیشیدن و آزادی در گزینش, برپای قانون تغییرناپذیر 
آشا» از ویدگی‌های آفرینش انسان است. از این دیدگاه» نفی ازاد 


۵۸ بینش زرتشت 


اندیشی و آزاد گرینی انسان به‌معنی نفی «انسانیّت» آنسان است. 
«دریافتم که اندیشۀ رسا از توست» خرد جهان‌آفرین از توست؛ و 
ای خداوند جان و خرد. اين نیز از توست که انسان را راه نمود 
و آزاد گذاشت که اگر بخراهد به‌راستی گراید یا دروغ را 
برگزیند.» 

(گاثاها - یسنای ۰۳۱ بند )٩4‏ 


اين» یک حقبقت بدیهی است که آزادی و اختیاره مسئولیت را نیز 
بهمراه دارد. که !گر جز این باشد. پاداش یا کیفر -به‌هرگونه که هست . 
بیداد و بی‌منطق است. فانون يا نظامی که انسان را با ثیروی اندیشیدن 
و توانایی گزیدن آفریده است و نیز به‌او این آزادی و اختبار را داده 
است که هرگرنه که می‌خواهد بیندیشد و هرگونه که می‌خواهد 
انتخاب کند مسئولیت چگونگی اند يشه و نوع انتخابش را نیز طبیعتا 
بخودش وانهاده است. به‌عبارت دیگب فانون عکس‌العممل بخشی از 
قانون آشا است که در مورد نیک اندیشی با بداندیشی انسان و 
نیک‌گزینی یا بدگزینی او کاملا صادق است. از آنجاً که گفتار و کردار 
گزینش ای می‌تواند خوب باشد يا بد» راست باشد یا کژه و درسب 
انسان ‏ خوب يا بد ‏ به‌خود او باز می‌گردد و سرنوشتش رارفم 
می‌زند. 

در بینش زرتشت. سرنوشت به‌مفهوم رایح آن مردود است. اگر 
سرنوشت انسان را به‌معنی وضعیت آیند؛ او در نظر بگیریم از این 


بهشت و دوزخ از دیدگاه زرتشت ۵۹ 


دیدگاه. هرکس سرنوشت خود را با اندیشه و گفتار و کردار خحود 
می‌سازد. به‌بیان ساده‌تر» سازندهة سرنوشت انسان» خود انسان است. 
رفتار هرکس. واکنش طبیعی و منطقی خود را - براساس «فانون 
راستی» به وجود می‌آورد. رفتار انسان. اختیاری است ولی بازتاب آن 
جبری و گریزناپذیر است. این قانون, جزبی از نظام خلل‌ناپذیر حاکم 
برهستی است که سرانجام «گندم از گندم بروید, جو ز جو.» 
«کسی که به‌راستی گراید به‌روشنایی و شادمانی خواهد رسید. و 
کسی که به‌دروغ گراید تا دیرگاه زندگی رادر تیرگی و کوردلی و آه 
و افسرس بسر خواهد برد. 
براستی او را وجدانش و کردارش به‌چنین سرانجامی می‌کشاند.ه 
) (گاثاهاه بسنای ۰۳۱ بند ۲۰) 
برپایةٌ قانون آشا» رفتار انسان در همین جهان به خودش باز می‌گردد 
و بهشت یا دوزخ را برای او می‌آفریند. بهشت یا دوزخ بازتاب 
طبیعی رفتار اسان به‌خود اوست. اندیشه و گفتار و کردار نیک 
به‌وجدان و روان انسان شادی و آرامش می‌بخشد و انديشه و گفتار و 
کردار بد» پریشانی و اندوه را برای وجدان و رواد انسان به‌ارمغان 
می‌آورد. بازتاب راستی و درستی و نیکی و سازندگی» برای انسان 
بهشت (بهترین زندگی) را می‌سازد و بازتاب دروغ و کژی و فساد و 
تبامی» دوزخ (بد ترین هستی) را برجود می‌آورد. 
بهشت به‌معنی «بهترین» (صفت عالی «به») از واژه اوستایی 
«وهیشتم مَنر» می‌باشد که در اصل. معنی «بهترین منش: را می‌دهد. 
(وّهیشتم < بهترین. مَنو 21۷1210 من» منش. اندیشه.) و دوزخ از وازهٌ 


۶۰ بینش زرتشت 


اوستابی «دزوجودمانه» آمده است که به‌ععنی دجایگاه دروغ» یبا 
«دروت تیره» می‌باشد. (دڑجر ثزںا5 = دروغ۔. دمانه Demane‏ = 
جای» حالت. دربرخی از سرودهای گاثاهاء دوزخ به‌صورت «چیشیم 
مَّنوه نیز بکار رفته است که بمعنی «بدترین منش» است.) 
بنابراین از دیدگاه زرتشت» بهشت یا دوزخ را خداوند برای پاداش 
یا تنبیه روان انسان در دنیای پس از مرگ نیافریده است» بلکه پهشت 
با دوزخ» واکنش طبیعی رفتار انسان است» واکنشی که در همین جهان 
به‌خودش باز می‌گردد و بروجدان و روانش اثر می‌گذارد و بهترین 
شادی و آرامش (بهشت) یا بدترین حالت درونی (دوزخ) را برای او 
وجود می‌آورد. به‌تعبیر دیگ بهشت یا دوزخ را نه افریدگار یکتاء که 
خود انسان» به‌دست خودش و برای خودش می‌افریند. 
«هنگامی که اين دو گوهر در اندیشه بهم رسیدند زندگی و 
نازندگی را پدید آوردند. 
بهترین منش بهره پیروان راستی خواهد بود هواخواهان دروغ 
بهبدترین حالت گرفتار خواهند شد. این نظم تا پایان هستی 
ادامه خواهد داشت.» 
(گاٹاهاء یسنای ۳۰ بند ۴) 
به‌این ترتیب می‌توان دریافت که نه‌تنها سرچشم؛ بروز هرگونه 
کنش در انسان -ئیک یا بد -انديشة اوست بلکه پایگاه فرود وا کنش آن 


نیز خوش يا ناخحوش .انديشه و منش انسان است. 


بنا به‌باور زرتشت. رفتارهای بهشت آفرین نتیجۀ خردمندی و 
آگاهی انسان نبت به‌قوانین حاکم برهستی است؛ و رفتارهای 
دوزخ‌ساز حاصل نابخردی و ناأگاهی انسان است. همچنین گسترش 
و افزایش آگاهی و دانشس و بینش انسان (به‌طور کلی). برپایة فانون آشا 
امری طبیعی و بی‌وففه است. (اصل تکامل) 

پس به‌تدریج با افزوده شدن برمیزان آگاهی و شناخت انسان؛ 
انديشه و گفتار و کردارش در جهت هماهنگی با «نظام راستی». 
به‌نیکی می‌گراید و بدینگونه از سنگینی بار دوزخ برروان انسان 
به‌مرور کاسته می‌شود و برفرو ۶ و شادی بهشت افزوده می‌شود. در 
این جریان تدريجي کاهش نادانی و افزایش دانایی انسان. که منجر 
به کاهش دوزخ و افزایش بهشت برای او می‌شود. وظیفه انسان 
سرعت بخشیدن به‌حرکت این جایگزینی مستمر و مداوم است. 

انسان می‌تواند با تلاشی پیگیر و خستگی‌ناپذیر در افزایش آگاهی 
و خرد خود بکوشد و به‌موازات آن» بدی‌ها و کذی‌ها را اگاهانه رها 
کند و با اراده‌ای مبتتی برآگاهی, فروغ افزایندهٌ نیکی و راستی را 
براند يشه و روان خویش باباند. 

ا و رک او ر ریک قرف اظ کر 
اندیشه‌اش دارای آنچنان نیرو و اختباری می‌داند که سرنوشتش را - 
خوب یا بد - خودش می‌سازد؛ و از طرف دیگر او را به‌بهسازی خود 
امیدوار و مطمثن می‌کند و نوید می‌دهد که هرکس می‌تواند با 
بهره گیری از توان انديشه و خرد خود. و نیز تلاش در افزایش آگاهی 
خحویش. و برپايةٌ همان آزادی و احتیاری که در آفرینش او منظور گشته 


۶۱ بینش زرتشت 


است. سرنوشت خود را از بد به‌ئیک تفییر دهد و روان خود را از 
دوزخ به‌بهشت رساند. 
به‌عبارت کوتاه‌تن انسان همچنان که توانایی ساختن دوزخ يا 
بهشت را برای خود دارد توانایی کاهش دوزخ و افزایش بهشت رانیز 
دارد. بنابراین» دوزخ برای انسان. از دیدگاه زرتشت -دائمی و پایدار 
نیست بلکه تنها ممکن است دیرمان و دیرپا باشد. 
«ای مردم. هرگاه قانون شادی و رنج را که خداوند خرد مقرّر 
داشته است دریایید؛ و بدانید که رنج دیرپا برای پیروان دروغ و 
خوشی جاودان برای پیروان راستی خواهد بود آنگاه بی‌گمان در 


پرتو راستی به خوشبختی خواهید رسید. 
(گاثاها - یسنای ۱۳۰ بند ۱۱) 


در جهان‌بینی زرتشت آیا روان انسان پس از رهایی از تن» از بهشت 
یا دوزخحی که گریبانگیرش شده است نیز رها خواهد شد یا این 
«بهترین حالت» يا «بد ترین حالت» همچنان برای روان باقی خواهد 
ماند؟ زرتشت براین موضوع اشاره روشنی ندارد. 

او اين شيره همیشگی خود را در این مورد نیز نگاه می‌دارد که 
به‌دنیای پس ازمرگ و آنچه که بیرون از حوزۀ احساس و ادراک انسان 
است چندان کاری ندارد. او به «به» زیستن و «به» فشتن انسان در این 


جهان می‌اندیشد. از این رو دربارۀ چگونگی روان انسان پس از مرگ 


بهشت و دوزخ از دیدگاه زرنشت ۶۳ 


نیز به گونة روشن و مسنقیم سخنی نمی‌گوید. 
امّا با توجّه بیشتر در ژرفای برخی از پیام‌هایش و با بهم پیونددادن 
مفاهیم آنها؛ می‌توان به‌برداشت‌هایی دست یافت. 
(۱) در سرود یازدهم از یسنای سی‌ام -چنان که گذشت -دوزخ را 
«دیرپا» (نه دائمی) توصیف کرده است. 
() در سرود یازدهم از یسنای چهل و ششم دوزخ برای پیروان 
دروغ «همیشگی» توصیف گردیده است: 
«« کاوی»ها و رها (رهبران و یاوران دین‌های منحرف) همه 
نیروهای خود را بهم پیوسته‌اند تا با کردار بد خود» زندگی مردم 
را تباه سازند. ولی روان و وجدانشان آنان را در گذر «چینرت» 
(به‌هنگام مرگ) آزار خواهد داد و برای همیشه در دوزخ درون 
خویش بسر خواهند برد.ه 
(۳) در سرود هفتم از یسنای چهل و پنجم؛ بهشت را برای راستانه 
«جاودان» و دوزخ را برای ناراستان «پایداره شناسانده است: 
«رستگازی و خوشبختی از اوست برای خواستارانی که جویای 
آنند. ‏ چه آنان که هستند یا بوده‌اند یا خواهند بود - 
روان پیروان راستی. از خوشبختی جاودان برخوردار خواهد شد 
و رنج پیروان ناراستی. پایدار خواهد ماند. 
این قانون را اهورامزدا از توانایی خویش مقرر داشته است.» 
اکنون با زرف بینی و ژرف‌اندیشی بیشتر در درون پیام‌های یاد 
شده و با توجّه به‌هدف و آرمان زرتشت که بهسازی انديشه و گفتار 
و کردار انسان و پیشبرد و آبادسازی زندگی در این جهان است ‏ این 


برداشت منطقی به‌نظر می‌رسد که: 


۶۴ بینش زرتشت 


بهترین یا بدترین حالت که دست به گریبان روان انسان در این 
زندگی می‌شود» پس از مرگ تن نیز بار برروان خواهد بود و به‌این 
ترتیب. بهشت يا دوزخ که ساخته و پرداختة انديشه و گفتار و کردار 
انان است برای هرکس و به‌همراه خود اوء از این جهان به‌ جهان 
دیگر نیز انتقال خواهد یافت. 

در این صورت. باز این خود انسان است که باید تا در توان دارد 
بیشترین نلاش خود را در زندگی بکار گیرد تا از دوزخ بارشده 
برو جدان خود تا خد رهایی بکاهد و بهشت را جایگزین آن سازد تا در 
دنیای دیگر نیز روانش در روشنایی تابناک آن بهشت درونی. 
به‌شادی و آرامش جاودان دست یابد. 

نظر زرتشت در مورد امکان «دیرپا» بودن دوزخ برای اناد 
مربوط به‌زندگی در این جهان است. بدین معنی که انسان نا زنده 
است فرصت دارد که با دگرگون کردن رفتار خود در جهت نیکی و 
راستی. از دوزخ درون خویش - هرچند «دیرپا» و دیرمان باشد - 
بکاهد و از «همیشگی» شدن آن جلوگیری کند. 


بنابر آن چه گذشت. چکيدهة پیام زرتشت دربار؛ بهشت و دوزخء 
انسان با توانایی اندیشیدن آفریده شده است. و بنا به‌قانون آشاء که 


نظام هستی و ارادهٌ خداوند است در چگونگی اندیشیدن و گزینش 


بهشت و دوزخ از دیدگاه زر تشت ۶۵ 


اختیار است: این ازادی و اختیاره او را در برابر برع 
انتخابشس مسژل می‌کند. چنانکه واکنش رفتار او همانگونه که هست 
به‌حودش باز می‌گردد و اين قانونِ «بازگشت» نیز جزئی از فانون 
تغییرناپذیر «آشاه است که زیربنای هستی وحاکم برهستی است. پس: 
از این دیدگاه. بهشت (یابهترین حالت درونی) و دوزخ (یابدترین 
حالت درونی) را نه خداوند» که خود انسان برای خویش می‌آفریند و 
اين» در حشیفت عکس العمل طبیعی و منطتی رفتار خود اوست که 
توائایی را دارد که در دورال تشن در این جهاد با پرهیز از بدی» 
کژی و ناراستی؛ و گرایش به‌نیکی» درستی و راستی؛ از دوزخ درون 
خود بکاهد و بربهشت زندگی خود بیفزاید و بدین گونه روانش پس 
از جدایی از تن نیزه رها از تیرگی آزاردهنده دوزخ, و سرشار از فروغ 


رامش بخش بهشت. جاودانه رستگار شود. 


اهون ور سرود آرمان زندگی 


سرود اوستایی اهود وُر ۷۵1۲ 1114 که در زبان پهلوی 
به گونه هو نور ۲ 21۱024 بیان شده است» همان سرود معروف 
«یثا اهو .ویو ..» 
۷۵۱۲۷0۰۰۰ 2 ۷۸04است که در اوستا نخستین بار در یَسنا (هات 
۷ بند ۱۳) امده است: 
ثا. آهو. ویر 
آثاء زتوش. آشات. چیث. هچا 
ولهو درد نک 
شبشننام. آنگپشوش. مَدائی 
خشئرم. چا. آهورائی. 
ییم. دُریُوهٍ. دَدَتْ. واستارمْ 
۰ ,۸1۱۱ ۷۸۵۵۰ 
8 61۱1 .2520 ۲۸۸۷5۰ .208 
۵۵۰ 02218۰ 616۱25۰ ۵1 


šyao§nanãm. angheuš. maZdai «٥. 


هون ور سرود آرمان زندگی ۶۷ 


۰ .68 500۳6۳0۰ 
yim. 0۲۱۵۷۵۰ ۷۵۰ 0۵081 ۲‏ 
این سرود. بنا به گزارش شادروان استاد پورداود: 
یک قطعه شعر سه‌فردی (سه‌مصراعی) است که 
مرفرد آن دارای ۱۶ آهنگ (سیلاب) است. در هرفرد: 
پس از هفتمین آهنگ. یک مکث کوتاه می‌آید. (۱۶ < ٩‏ 
+ ۷). قطعه آهون ور در وزن شعر درست مانند أَهَنَوَد 
گاث (شامل هت هات از یسنای ۲۸ تا پایان یسنای 
۴) است. از این‌رو چنین به‌نظر می‌رسد که این قطعه 
سابقاً در نت کات جای داشته است. 
دلیل دیگر پردرست‌بودن این نظر آن امت که نام 
این بخش ازگاثاها (َْنوَذ) به‌زبان اوستایی «أهون وَنث» 
vant‏ ۵ می باشد. 
هون ونث که امروزه آن را أَهَُوّذٌ 4۷30ھ گوییم 
یکی از شکل‌های وازهُ «آمون وّئیتی» ۷۸10 ۸11۷04 است 
و با واه آموث 2۳008 (یا آهو ۷۵) هم‌خانواده است. 
همچنان که نام هریک از چهار گاتِ دیگر یمنی: 
اوشتود ۵ به‌زبان اوستایی او و 
0۱ از یسنای ۴۳ تا ۴۶ (چهارهات). 
تمد 0 کت به‌زبان اوستایی سپنْتامَئین یو 
mainyu‏ en14مpی‏ از یسنای ۴۷ تا ۵۰ (چھار ات 


وهو له ۲ به زبان اوستایی رهوختثر 


۶۸ بینش زرتشت 


3 یسنای ۵۱(یک هات). 
رهيشتوا تن ۷5 به‌زیان اوستابی 
وهیشتلشتی اi3ما5نطەس‏ یسنای ۵۳ (یک هات). 
از نخستین وا هرکدام از آنها برداشته شده است. نام گات هرذ 
(آهون وَنْتْ) نیز باید از نخستین وازءُ آن یمنی آهون (آهو) گرفته شده 
اد 
به‌این ترتیب» تردیدی نیست که فطعه «ینا. آهو. وثیرد..» در قدیم 
در آغاز هد گات جای داشته است!. 


فرهنگ واژه‌های أَموذوَر چنین ات 
یا (< ی : 


همچنین» بدین سان» چگونه. 
آن اند ازه؛... 


5 خرده اوستا. تقسیر و تألف پورداود از انتلسارلت انجمن زرتشتیان 
ایرانی بمبلی و انجمن ايران لیگ بمبلی از صفحه ۴۴ تا ۴۷ (ساده شده) و گاتها 
سرودهای زرتشت. تألیف و ترجمه پورداوده همان انتشارات صفحه ۶۴ از 
جزو اول (ساده شده). 

۲. برگرفته شده از کاب چهارجلدی «فرهنگ واژه‌های اوستایی» برپایه 
فرهنگ کانگا و نگرش به‌فرهنگ‌های دیگر. تألیف احسان بهرامی به‌یباری 
فریدون جنیدی» چاپ نخست ۰۱۳۶۹ نشر بلخ وابسته به‌بنیاد فرهنگی نیشابور. 


آهون ور سروه آرمان زندگی ۶۹ 





هستن. بودن» هستی یافتن دم‌زدن» هستی. 
ویر (< وثیری): 
باب دل حرسندی» هماهنگی. 


خواهش, ارزو. 
به‌حود چیره. بی‌نیاز ... 


بدین‌سان» سپس ۱ اکنون» ام مگ پس. 


کس راست. رد سرور» رهبره سره خحداوند 


آقایی» استادی. کاردانی؛ بالاجاه. 


۱. موبد دانشمند فیروز آذرگشسب در کتاب دو جلدی «ترجمه و تفسیر 
گات‌ها» سازمان انتشارات فروهر واه آهو را دربند ۲ از یسنای ۲۸ به‌معنی 
جان. هستی؛ دربند ۶ از یسنای ۳۰ به‌معتی زندگی: هستی؛ در بند ۴ از یستای 
۰ به‌معنی زندگی. جهان: هستی؛ و تنها دربند ۶ از یسنای ۲۹ به‌معنی سردار: 
سرور دنیوی» ترجمه کرده است. 

۲. موبد فیروز آذرگشسب در ترجمه و تفسیر گات‌ها؛ معنی وازهُ وثیریم 

]۷۸۲ را (دربند ۱۴ از یسنای ۰۳۴ آرزوشده نوید داده شده: نوشته است؛ و 
در پند یک از بسنای ۵۴ دربارهٌ معنی آن نوشته است که دکتر تاراپور والا آن را 
به‌مفهوم آرزوشده و گرانها گرفته است. 


۷۰ بینش زرتشت 


راستی» درستی» پا کی پارسایی ؛.... 


اندیشیدن» آگاه‌شدن. دانستن» نگرش‌کردن. 
بینش داشتن. 
درگائاها؛ مانند پسه تل به پایان واژه‌ها هی << حخسیل و معن بی‌کران 
دارد و تشدیدکننده است. 
هچا (< هج): 
ك 
از» رهسپار از» راه افتاده از رهسپارشدن از. 
به‌انگیری به‌شوف ازباره. 


به» لسته به. 


کذ شته از با" 


۱. موبد فیروز آذرگشسب در ترجمه و تفسیر گات‌ها (در یسنای ۴۳ بند 
۶ واژه وت را به‌معنی رادمردان و ردان تبرجمه کرده است؛ و درباره آن 
نوشته است که مولتن مانند گلدنر آن را به‌مفهوم رهبر روحانی و آموزگار گر فته 
اض 

۲. موبد فیروز آذرگشب در ترجمه و تفسیر گات‌ها (در یسنای ۲۹ بند ۶)» 
معی عبارت «اشاثٌ چیث هچاه را چنین نوشته است: «که از پارسایی سرشار 


اهون ور سرو دآرمان زندگی ۷۱ 


رو اي ر ود 9 رهق 

ونگهئوش (ونگهوش «- ونگھر): 
به» حوب» نیک. سودمند»... 
خوبی» نکویی» برتری» بسیارنیکی. 


ددا (= دزد): 
آنچه بخشیدنی است. پیشکش 
منک (< مه 
منش. اندیشه. نیروی روانی. یاد خحراست. 
گمان. 
ف (= شيشنَ): 
کنش» کار» کردار. 
آنگهئوش (انگھوش = آنگهر): 
جهان هستی» جهان استومند (مادی)" 
مَوُدائی (< مَرُدا): 
وگ» بسیار داناء دانای دانا. 


حرد بزرگ» همه ج دال. 


تسام 


باشد.» 

۱ موبد فیروز آذرگشسب در ترجمه و تفسیر گات‌ها (دریسنای ۵۱ بند ٠)۶‏ 
واه «درده را از مصدر «داه به‌معنی دادن و بخشیدن. گرفته و در جمله آن را «دهده 
معنی کرده ا 

۲. موبد فیروز آذرگشسب در ترجمه و تفسیر گات‌ها (در یسنای ۳۰ بند ۴) 
وازة آنگهئوش را به‌معنی هستی, زندگی» جهان. ترجمه کرده است. 


۷۷۲ بینش زرتشت 
- 2 شرم (= 1 و 
پادشاهی نیرومندی» فرمانروایی؛ شهریاری: 


شاه فرمانروا. 


به‌معنی حرف تأکید در پس واژه‌ها می‌آید. 

در آغاز واژه‌هاه عبارت را پرستسی می‌کند ر 
۰ چه» چه کس. کدام» جرا برای جه» می دهد. 

زندگی‌بخش» هستی‌بخش. نام خداوند در نزد 

ایرانیان. 


خداوند. سروره سالان دارنده. 


واژة پیشوند است و در جلو واژه‌ها به‌معانی 
گونا گون بکار می‌رود. مانند: جلو نزدیک پهلی 
به‌انگیزث به‌وسیلف بالای» پهلوی: نزد: بر. 


۱ موید فیروز آذرگشسب در ترجمه و تقسیر گات‌ها (در پسنای ۲٩‏ بند 
یک): در معنی «أه می‌نویسد: 
دستور کانگا به‌معنی فراگرفتن گرفته است. دراینجا به‌منظور تأ کید ذکر شده 
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ییم (< 4): 
حرف اضافه است به‌ععنی: که. کی چه کس» 
کدام. 

دریکوبءٍ (ذریفو < ذریگی): 


بی چیزه نبازمنده درویش» .. 


از ريشه هدا» به‌معنی دادن بخشیدن. 
ساختن. آفرندن. گماشتن».... 
دانستن. اند یشیدد. 

واستارم (= واستر): 
نگهدارنده» پناه‌دهنده» یاری‌کننده. 


استاد پررداوود در صفحهۀ یکم کتاب «خرده اوستا»' می‌نویسد: 
... «یثاآهوه ... از قطعات بسیار مشکله اوستاست... 
سپس آخرین نظر خود را دربارة ترجمه فارسی این سرود. این‌گونه 
بیان می‌کند: 
چندی پس از آن ... دیگرباره به‌این دعا مرور کرده 
به‌معنی ذیل که به‌نظر نگارنده صواب آمده منتقل شده 
است. از خوانندگان این نامه خواهشمند است که آن را 


است. «ا» به‌معنای نزدیک. بالا» روی». ؛ نیز بکار رفته است. 
۱. خرده اوستا» تفسیر و تألیف پورداود؛ ار انتشارات انجمن زرتشتیان 
ایرانی بمبثی و انجمن ایران لیگ بمبتی. 


Vf‏ یش زرتشت 


چنین اصلاح کنند: 
«مانند سرور برگزیده همچنان از روی راستی مسرو 
مینوی (می‌باشد زرتشت). کسی که کردار جهانی منش 
نیک را بسوی مزدا آوزد. 
و شهریاری از انٍ اهوراست. آنکه به‌زرتشت شبانی 
درویشان داد.» 

شادروان موبد تیرانداز موبد اردشیر در کتاب «خرده اوستای 

بامعنی »۰ سرود «یثاآهوه را چنین ترجمه کرده است": 

چنانکه صاحب. یعنی سردار دنیا؛ به‌خواهش خود 
عمل می‌کند» همچنین زد یعنی سردار بزرگ دینی* 
برای اشوئی در هرامور دینی مختار است. 
هرکسی که دراین جهان به‌مراد اورمزد کار می‌کند او را 
مزد بهمن است یعنی ارزانی به‌بهشت می‌شود. 
هرکس که درویشان را پرورش می‌کند. او اورمزد را 
به خدایی و پادشاهی تمام مخلوفات می‌انگارد؛ یعنی 
آن که او امداد درویشان کرد انگار که او اورمزد را بطریق 
یگانگی قبول کرد... 

روانشاد موبد اردشیر آذرگشسب در کتاب «خرده اوستا با ترجمه و 


تفسیر»» برگردان فارسی قطعة «یثأآهو» را اینگونه نوشته امیت ۰۳ 


.١‏ خرده اوستای با معسی» مو بل تیرانداز موبد اردشیر ایرانی» جاپ دوم. 
۷۵ ۱ ا دگ دی» چایخانه مظفری بمیکی: 


بای یف 


۲ خرده اوستا با ترجمه و تقسیر موید اردشیر آذرگشسب: چاپ چهارم. 
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همان‌گونه که سردار دنیا (آهو) توانا و نیرومند است. 
به‌همان اندازه سردار دين (رزتو < زد) نیز به‌مناسبت 
پاکی و اشوئی خویش نیرومند می‌باشد. 
موهبت انديشه نیک (وهرمن) نصیب کسی است که 
برابر خحواسته مزدا رفتار نماید. 
سلطنت اهورائی وبژه کسی است که درویشان و 
بینوانایال را دستگیری کند. 
دکتر علیاکبر جعفری در کتاب «شتوث یَشْر» ۷۸5(۷ 107 کی 
سرود «ینااهو» را اینچنین ترجمه کرده است: 
به‌سانی که سرور هستی را باید تنهااز روی راستی 
برگزید. همان سان رهبر درستی را نیز باید پسندید. 
این دو دهش برگزیدن را منش نیک ارزانی داشته تا 
کارهای زندگانی بنام و برای خدای دانا انجام گیرد. 
همچنین شهریاری از آن خدای است که آبادکننده‌یی را 
برای باز آبادگردانیدن دینداران ستمدیده گمارده است. 
دکتر حسین وحیدی در گزارش فارسی کناب «خرده اوستاه‌ی 
شادروان استاد رشید شهمردان. معنی قطعهٌ «یثاآهوه را چنین آورده 


۰ 


۸ خورشیدی. 
سروت بسن علیاکبر جعفری, سازمان انتشارات فروهر» ۱۳۵۹. 
۲.خرده اوستاء برگردان اززدین دبیره به کوش رشید شهمردان گزارش فارسی از 
دکترحسین و حیدی» تهران, ۱۳۹ یزدگردی. 


هنجاری که برجهان هستی فرمان می‌راند زندگی و 
منش پاک از آن کسی است که از هنجار هستی پیرزی 
کند. 

و توانایی راستین را کسی دارد که برحواست‌های 
ناهنجارش چیره باشد. 


با کنار هم نهادن همه اين ترجمه‌ها و با نگاهی از بالا برهمة آنهاء 
سرانجام به‌تأیید نظر استاد پورداوود می‌رسیم که براستی: 
. «یلااهوه... از قطعات بسیار مشکله اوستاست... 
برای حل این مشکل» بار دیگر به‌بررسی معنی واژه‌های کلیدی 
این سرود با دیدگاهی تازه می پردازیم. 
در مصراع نخست: 
آهو < هستی (بودن). زندگی» جهان. 
وَئیرءٍ < باب دلی آرزوشده نویدداده شده (آرمانی). 
پس عبارت «آهو. وَئِرٍ.» را می‌توانیم به‌معنی «هستی آرزوشده» یا 
«زندگي ارمانی» بگیریم. 
توش = رَد آموزگان پیشوای مینوی. (آموزگار 
راستی). 
به‌نظر می‌رسد که منظور سراینده از واه رد یا آموزگار راستی؛ دراین 
شم آشوزرتشت بوده است. 


ائات آشا» راسسی. 
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آشات. چیث. هجا < که سرشار از راستی باشد. 
بنابراین معنی مصراع نخضت سرود «یثا. آهو. وَیرٍْه را به گون ز. 
می‌توان پذ یرفت: 
نا. آهو. ویر 
تا و انیت ها 
جهان آرمانی» بدان سان که آموز ر راستی (میخواهد)؛ 
(جهان) سرشار از راستی است. 
این مفهرم با آرمان زرتشت درگاثاها که هماهنگی زندگی انسان با 
کان رات و کے کیت زا ایر چان اس کان 
مطابقت دارد. 
گمراهان و دروغ‌گرایان ممکن است چندی به کامیابی 
رسند و حتی شهرت و برتری یابند. اما ای اهوراء تو با 
خرد برتر خحود برهمه‌چیز اگاهی. ای خداوند خرده 
می‌دانم که سرانجام آئین جاودانی راستی و شهریاری 
تو برهمه جاحکمر وا خواهد شد. 
گائاها: بسنای ۳۲ بند ۶. 
در مصراع دوم: 
ونگُهئوش = نیک. 
نگ = منش, اند يشه. 
دَرْدا > پسیشکشی. بخشیدنی (بخشش, نعمت. 
موهبت) 
پس عبارت «ونگهکوش.دزدا. که را سی‌توان به‌ فارسیء 


«موهبت انديشه نیک» يا «بخشش نیک‌منشی»ه ترجمه کرد. 
ینام - کردار (رفتار) 
که ۳ < هستی» زندگی جهاد. 
مَردائی = مزدا (مربوط به‌مزداء چنانکه مزدا 
می خواهد.) 
بنابراین معنی عبارت «شیکتتام. آنگهئوش. مَردائی.» بەقارسى› 
میشود «رفتار در زندگی طبق خواست مزدا» یا به عبارت دیگر «پیروی 
از اراد مزدا در زندگی». 
تردیدی نیست که منظور از «حواست مزدا» یا «ارادة مزداه 
گن و اط هم کی انب راستی بر زندگی همه انسانها در 
سراسر جهان است. 
این مهنوم که یکی از دیدگاه‌های بارز اشوزرتشت می‌باشد. در 
گائاها بازتابی پرشمار دارد. از جمله: 
ای اهورا ای نیک‌ترین. ای که اراده‌ات «راستیه است. 
«بهترین هستی» را صمیمانه از تو می‌خراهم برای 
فرشوشتر دلیر و دیگر یارانم و همه کسانی که از فروزة 
نیک‌اندیشی پرای هميشه برخوردارند. 
کاناها؛ یسنای ۰۲۸ بند ۸ 
به‌این ترتیب مفهرم مصراع دوم سرود ویثا. آهو . ونْیرّه را اینچنین 
می‌توان بیان کرد: 
زنگهتوش. دردا. ملک 
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بخشش نیی‌اندیشی» 
در پیروی از اراد مزدا (راستی) بدست می‌آید. 
یا به‌بیان دیگر: 
بخشش نبک‌اندیشی بهره کسی است: 
که برطبق اراد مزدا (راستی) رفتار کند. 
و یا به‌تعبیر ساده‌تر: 
نیک‌منشی» 
بهرة پیروان راستی است. 
دراین باره نیز در گائاها نمونه‌های فروان داریم؛ از جمله: 
ای اهورا. می‌خو اهم بدرستی بدانم» 
پرستش تو از سوی دلدادگانت, چگونه باید باشد؟ 
ای مزدا, مرا که دلداده تو هستم آگاه کن. 
مسارایاری کن تادر پرتو «راستی» از بخشش 
«نیک‌منشی» بهره‌مند گردیم. 
گاثاها, یسنای ۴۴ بند یک 
از دیدگاه زرتشت. یکی از آثار فروزة نیک‌منشی در انسان» 
ضمیرروشن يا اگاهی درونی (دلاگاهی) و رسیدن به‌دریافت‌های 
باطنی (الهام) می‌باشد. 
و اما در مصراع سوم 
حشرم = نیرومندی. توانایی. شهریاری, (مخقَنُرا). 
آمورائی < آفریننده» هستی‌بخش, (مربوط به‌اهورا). 


دریکوبه - ؟ 


۸۰ بنش زرنتست 


دَدّت = دادن ساخحش. 
واستارم < یاری‌کننده. نگاه دارنده. 
واژۀ «ذریگو» را در فرهنگ‌ها به‌معنی بی‌چیز نیازمنده درویش يا 
مترادف با ایتها؛ نوشته‌اند؛ و بیشتر منرجمان نیز آن را به‌همین معنی 
گرفته‌اند. تنها دکتر علیاکبر جعفری این واژه را «دینداران ستمدیده» 
ترجمه کرده است که به‌نظر من به‌مفهوم درست آن نزدیک‌تر است. 
برای پی‌بردن به‌منظور سراینده از واه «ذُریگو» بازبینی سخنان 
خود پیامبر درگاناهاه راگنا خواهد بود. برای نمونه: 
کزباورانِ کژاندیش, کسانی را که بخاطر درست بودنشان 
ارجمندند. خوار می‌شمارند و با آنان به‌نفرت برخورد 
می‌کنند. 
اینان با پیروی از هوا و هرس و خویش» «راستی» را 
پشت پا زده‌اند» و از این‌رو سزاوار مجازاتند. 
آن کدام نیروست که برپایهٌ قانون راستی. انان 
به‌مخالفت بر خواهد خحاست؟ 
ای مزداء تنهما نیروی برتر تو (خشثرا) است که 
می‌تواند بهترین پاداش را به‌ستمدیدگان مستمندی 
(«ذریگوه‌ها) که با راستی و درستی زندگی می‌کنند: 
ارزانی دارد. 
کائاها -یسنای ۵۳ بند ٩‏ 
از مفهوم این سرود چنین برمی‌آید که «ذریگوه‌ها مستمندانی 
هستند که با راستی و درستی زندگی می‌کنند. ابنان گرچه از نظر 
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زرتشت. بخاطر درست‌بودنشان ارجمندند؛ ولی دفیقا بهمین دلیل. از 
سوی کژاندیشان و دروغگرایان مورد ستم و آزار قرار می‌گيرند. از اين 
رو می‌توان گفت که دریگوها مردمانی هستند که همواره از راستی 
پیروی می‌کنند؟ و درست بهمین خاطر یعنی بخاطر راست‌بودنشان؛ 
مورد ستم قرار گرفته‌اند. این ستم ممکن است از سوی مردمان 
نااگاهی باشد که از روی نابخردی یا خودخواهی به «راستی» پشت 
کر ده‌اند و به‌درو ۶ گرایید اند یا از سری سیستم نادرست حاکم 
برجامعه باشد که پایه‌اش برناراستی بنا شده است و در چنین 
سیستمی» خودبخود و خواه ناخواه, راستان مورد ستم قرار می‌گیرند 
و به‌ویژه از نظر مادّی و رفاهی آسیب می‌بینند. 

اشوزرتشت به‌این قشر ارجمند ولی آسیب‌پذیر جامعه نوید 
می‌دهد که برپایه فانون راستی که هنجار هستی و خواست و اراد 
آفریدگار است ‏ نیرو و توانایی برتر خداوند پشتیبان و نگهبان آنان 
خواهد برد؛ به‌این معنی که سرانجام بازتاب اندیشه و گفتار و کردار 
هرکس به‌خودش بازخواهد گست. آنگاه پیروان راستی ‏ که 
زندگی‌شان با هنجار هستی هماهنگ است - به‌خوشبختی حقیقی 
خراهند رسید. 

اشوزرتشت در ورجاوند خحود دربارة این حقیفت که 
توانایی سازنده اهورامزدا» «راستی پویان» ستمدیده را باری و نگهبانی 
خواهد کرد» به‌روشنی سخن گفته است. به‌عنوان نمونه: 

هنگامی که کسی راستی را می‌جوید اهورامزدا در 
پرتو فروزگانش او را یاری خواهد داد. 


AY‏ دي ورت 


پس ما با راستی. مهرورزی و نیی‌اندیشی خواهان 
نیروی سازند؛ مزدا (خقغرا) هستیم تا با افزایش آن 
بر دروغ پیروز شویم. 
گائاها» بسنای ۳۱ بند ۴. 
اشوزرتشت دربارة پیروزی راستی و خحوشبختی راستان نیز 
اینگرنه نوید می‌دهد: 
ری کسرآهان نات طاعابهان فارشته 
توائایی تو, ای خداوند خرده 
در پرتو «نیک‌اندیشی» برآنان اشکار خواهد شد؛ 
آنگاه خواهند آموخت که چگونه ناراستی را به‌راستی 
سارت 
گاثاها: بسنای ۰ . بند ۸ 
به‌اين ترتیب» معنی مصراع سوّم سرود «یثا. آهو. وَئیرٌُه را اینچنین 
می توان فهمید: 
خثنرم. چا. آمورائی. 
ییم. ذُريكوبه دَدت. واستارمْ 
توانایی سازنده اهورا (ختنرا)؛ 
پشتیبان راستان است. 


به‌مفهوم مورد نظر سراینده آن نزدیک‌تر باشد -یاداوری چند نکته 


ضروری است: 
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١‏ اين قطعه در فدیم درآغاز گائاهای زرتشت فرار داشته است؛ 
بنابراین اگر هم سرود؛ خود پیامبر نباشد اثر اندیشه و ذوق یکی از 
شاگردان روشن‌ضمیر او بوده است که به‌ژرفای مکتب استاد اگاهی 
کافی داشته است و یکی از پایه‌های مهم مکتب او را به‌همان سبک و 
شیوه سروده است. 

۲ مهم‌ترین پایة فلسنی و اخلافی مکتب زرتشت. باورداشتن 
به‌وجود قانون «راستی» در جهان و نیز باورداشتن به‌ارمان راستی در 
زندگی انسان است. هدف زرتشت آن است که انديشه و گفتار و کردار 
همه انسان‌ها در هرزمان با هنجار راستی که خواست و اراده خداوند 
است ‏ هماهنگ گردد و بدینوسیله آرمش و خحوشبختی راستین 
(بهشت ارمانی) دراین جهان بدست انسان» برای انساده فراهم 
گردد. زرتشت درگااها دربار؛ اهمیّت راستی و اينکه راستی تنها راه 
رسیدن به حوشبختی آرمانی است. فراوان سخن گفته است. 

۳ منهرم قطعه یثاآهو نیز بنا به‌موارد مذکو ناگزیر با خط فکری 
پیامبر در کل گائاها؛ هماهنگی و همخوانی دارد. 

۴-مغهوم‌هایی که درهرسه فرد این قطعه, مطرح شده است. مانند 
دیگر سرودهای اهنودگات بهم بستگی منطقی دارند و از یک خط 
فکری منظم و اصولی پیروی می‌کنند. 

۵ اگر وا «آهوه را به‌معنی سردار دنیاء سرور دنیوی و سرور 
هستبی بگیریم و در برابر آن مفهوم واه «زتوه را رهبر دینی» سرور 
روحانی و پیشوای مینوی بدانیم ناگزیر باید بپذيريم که در زمان 
زرتشت رهبران مذهبی و رهبران حکرمتی و نیز طبقات مربوط 


AF‏ ببنش زرتشت 


به‌هرکدام وجود داشته‌اند. درحالیکه با استناد به گاثاها می‌دانیم که 
چنین نیست و در زمان پیامبر و نیز سده‌های پس از آن, جامعه هنوز 
حالت طبماتی نداشته است و سیستم حکومتی نیز بصورت امروزی 
آن مرسوم نبوده است. 
بنابرآنچه گذشت. اگر ترجمه روان سرود «یّثا. آهمو. وَئیریّه را 
به صورت زیر بپذ بریم» به‌نظر می‌رسد که بیراه نرفته‌ایم: 
جهان آرسانی؛ بدان سان که آموزگار راستی 
می‌خواهد. 
جهان سرشار از راستی است. 
یک‌منشی» 
بهر پیروان راستی است. 
نیروی اهورایی» 
پشتیبان راستان است. 
و بدیر‌گونه می‌توان گفت که سرود «آهون وَئبْیه سرود رسیدن 
به‌جهان آرمانی است. يا به‌بیان دیگر. «آهون‌وژه سرود آرمان زندگی 


ان 


(Fravahr) وه‎ ۳ 


نیاکان خردمند و فرهیخته ماء از چند هزار سال پیش چنین 
دریافته بودند که در تن انسان زنده» پنج نیرو (یاگوهر)» بهم پیوسته و 
درهم آمیخته‌اند» و پویندگی و بالندگی انسان از کوششس و جوششس 
انفاشتت: 

این تیرو یا وهی با به‌نوشته‌های اوستا(برای تمونه در ياء 
هات ۰۳۶ بتل ۴ ر ۶( چنین آند؛ حال ر حلال» دریائت (= ادرای) 
روان» و فروهر. 
راستی که هنجار هستی است -بازتاب انديشه و گفتار و کردار انسان» 
از طریق وجدان به‌روان باز می‌گردد. به‌بیان دیگر روان انسان 
گرایش آزادانه به‌نیکی یا بدی» موجب شادی با پریشانی وجدان 
می‌شود و وجدان که همواره با روان همراه و هم‌پیوند است برخوشی 
یا ناخوشی روان اثر می‌گذارد و بدین‌گونه. روان انسان» بهشت (< 
بهترین حالت) یا دوزخ (- بدترین حالت) را برای خود می‌آفریند. 

«وکسی که به‌راستی گرا . به‌روشنایی و شادمانی خواهد 


Af‏ بیش زرتخت 


رسید. 
و کسی که بهدروغ گراید» تیرگی بلند دیرپا همراه با آه و 
افسوس. بهره‌اش خواهد شد. 
به‌راستی» او را رفتارش و وجدانش به‌چنین سرانجامی 
می‌کشاند.» 

(گائاها - یسنای ۳۱ بند ۲۰) 


روم (۳۳۵۸۷۸۳) از نظر وازگانی از دو واه ساده فد 

۵(به‌معنی فُرا و پیش )و ود ۷۵۲(به‌معنی بَرّنده کشنده و راننده) 
درست شده است و معنی ترکیبی آن می‌شود (پیش‌بر و فرابرنده). 

فروهر برترین و عالی‌ترین گرهر وجود انسان است. اين» همان 
پرتوی از فروغ بیکران ذات اهورامزد! است که در وجود همه 
آفریده‌ها از جمله انسان به‌ودیعه نهاده شده است. این همان 
گوهری است که چون از سرچشمه نور و گرمای نامحدود نیکی: 
پاکی. مهربانی» رسایی؛ جاودانگی و در یک کلام از «راستی» امده 
است می‌کوشد که روان انسان را به‌سوی این ویژگی‌هاء راهبری 
نماید.این» همان گوهریست که روان را از گرایش به کژی‌هاء کاستی‌ها: 
نارسایی‌ها و از انچه که در مفهرم «دروغ» می‌گنجد. باز می دارد تا 
روان بتدریج از بدی‌ها پالوده گردد و شایستگی دریافت حقیقت 
هستی را بدست آورد. (دریافت اين حقیقت. که هستی یگانه است و 
همه‌چیز با هم پیوندی اهورایی دارند همه آفریده‌ها مظهر ذا 
یکتای آفریدگارند و آفريننده و آفرینش یگانه‌اند.) 


AV فوزهر‎ 


هرگاه روان انسان. این حقیقت دست یابد و هنجار راستی راکه 
حاکم برهمه هستی أست» بدرسنی دریابد به‌رسایی رسیده است؛ و 
این همان پایهٌ آرسانی است که در عرفان ایرانی آن را مرحله 
حداشناسی يا بازگشت به‌اصل. تعبیر کرده‌اند. 
«بعد از این نور به آفاق زنم از دل خویش 
که رسید يم به‌خورشید و غبار آخر شد». 
(حافظ) 
پیش بری و فراتر- رساندد انساد به‌ایین برترین 
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٩‏ ارس با 


ند مخامنشیان. برای درفش ملی ایران. نشانی با الهام از 
شاهین در حال پرواز و احتمالاً با بهره‌گیری از نمادی مسهری یا 


اور شتا نا که اء + از +عاهیم شاد ائین زدرشب ر در 


AA‏ بیش زرتشت 


خود داشت. 
ایرانیان براین باور بودند که این نشان ‏ یعنی پیروی از مفاهیم آن ‏ 
موجب پایداری و استواری درفش کاویانه پایندگی و جاودانگی 
ایران زمین» آزادگی و سرافراژ ایرانیان و آبادانی و پیشرفت 
سرزمین‌های زیر پرچم ایران» خواهد بود. برهمین باوره نام اين نشان 
را «فروه نهادند. 
هریک از اندامهای این نگاره بیانگر معنایی است که ریشه در 
اندیشه ایرانیان زرتشتی دارد. در زیر به گزارش آن می‌پردازیم. 
انان در روند تدریجی و مستمر بالندگی خود به‌سوی رسایی و 
جاودانگی باید با بهره گیری از تجربه راهنمایان پارسا و خردمند» از 
حلفَهُ آزونیاز و رشک و خشم و کین درگذرد و با بال‌های آزادگی: 
راستی و پاکی. به‌اوج روشن‌بینی و رسایی پرواز کند. 
«طیران مسرغ دیدی. تو زپای بند شهوت 
بسه‌در آی» تاسبینی طیران ادمیّت» 
(سعدی) 
انان در این جهان. چنان آفریده شده است که می‌تواند 
به‌احتیاربیند یشد. و برپایه این اختبار است که اندیشهاش گاه به‌بدی 
می‌گراید» و گرایش به‌بدی. او را دربند تاریک‌بینی‌ها و کژی‌ها و 
کاستی‌ها گرفتار می‌کند. 
زندگی در این جهان. میدان مبارزة دو نیروی همزاد و متضاد در 
انديشه انسان است که در اوستا؛ «سیَنتامینوه (< منش نیک) و کر 
مبنره (< منش پلید) نامیده شده است. وظبفه انسان در زندگی "آن 


فروهر ۸۹ 


است که با فرونهادن و رها کردن انديشه و گفتار و کردار بد (اهریمن < 
منش پلید) برنیروی اندیشه و گفتار و کردار نیک (سپنتامن = منش 
نیک) بیفزاید تا جهان, از پاکی» نیکی راستی و رسایی سرشار گردد و 
بهست آرمانی زرتشت. بدست انسان» برای انسان بوجود آید. 
«زنکر تسفرقه باز آی» تا شوى سجموع 
به‌حکم آن که: چو شد اهرمن» سروش آمد) 
(حافظ) 
این است پیمان مقذسی که انسان با افریدگار خود بسته است. 
تنها پای بندی استوار به‌این پیمان» و عمل کردن درست به‌آن 
است که پرواز گوهر تابناک وجود انسان را به فروغ بیکران راستی و 
رسایی میتّر می‌سازد. 
نگارُ فروهن یادآور همارة این پیمان متدس بین آفریدة اند يشمند 
و آفریدگار خردمند است. 
سیمای پیر و نورانی نکاره. یادآور آن است که برای پرواز 
به‌سوی رسایی و جاودانگی» بهره گیری از راهنمایی استادان پارسا و 
«پیران» خردمند» ضرورت دارد. 
۲-دست راست او به جلو و بالا کشیده شده است؛ و اين نشان آن 
است که آرمان و هدف انسان باید پویش و پرواز به‌جلو و بالا باشد 
(پیش زوی و فرازوی) 
۳ حلقه‌ای که در دست چپ او قرار دارد نشانه پیمانی است که 
انسان در بدو خلت خود. با «هستی بخش بزرگ داناه بسته است. و 


آن مبارز؛ پیگیر و خستگی‌ناپذیر با ناراستی» برای نیرو بخشیدن 


۰ ۹ ینش زرتشت 


به‌فروزه راستی» در جهان است. 

۴ حلقهٌ دور کمر اوه نشانه آن است که انسان وظیفه دارد از بند 
وابستگی‌های دروغین در اين جهان درگذرد تا شایستگی و توانایی 
پرواز به سرچشمهة خورشید حقیفت را بیابد. 

۵-دو رشته آویخته به چنبر میانی بدنش, بیانگر این حقیقت است 
که زندگی انسان در اين جهان. آوردگاه رویارویی دو مینوی متضاد 
(نیکی و بدی» است. و انسان نیز در این میداد زندگی, نا گزیر به‌مباره 
است. 

اندام ژیرین نگارة فروهر که سه‌بخش دارد -نشان آن است که 
انسمان» در میدات مبارزه نیکی و بدی. باید انديشه و گفتار و کردار . 
رها سازد تا زمینه رشد و بالندگی نیکی‌هاء در اندیشه او. فراهم گردد. 

۷ دو بال گشاده نگاره که هرکدام به‌سه بخش تقسیم شده است» 
بیان کننده این معناست که اسان پس از فروهشتن انديشه و گفتار و 
کردار زشت. باید با بال‌های گشاده و نیرومند انديشه و گفتار و کردار 


نیک. به‌سوی سرافراز- و رسایی پرواز کند. 


ر 


چنین باد 


آتش و آتشکده 


گوهر هستی 
در جهان‌بینی زرتشت. جهان هستی را ذات یگانه‌ای آفریده است 
که داناترین و خردمند ترین است. که تواناترین و مهربان‌ترین است. که 
راستی و پاکی مطلق است. که هميشه بوده است و هماره خواهد بود. 
این ذات بی‌همتاء اهورامزدا ‏ حداوند جان و خرد -است. 
اشوزرتشت. در گااها (یسنای ۳۱ بند ۸) دربارهُ افریدگار و 
پروردگار جهان. چنین می‌فرماید: 
«ای مزدا. هنگامی که به باری اند بشه نیک تو را سرآغاز 
و سرانجام آفربنش شناختم؛ دریافتم که براستی, تویی 
پروردگار خرد و منش نیک تویی آفریننده قانون راستی 
(نظام آثرینش) و تویی سرچشمه رویدادهای جهان 
هستی.» 
در بینش زرتشت. آفرینندگی یکی از فروزه‌های ذاتی خحداوند 
است. پس همسان و همراه باای ازلی و ابدی است. به‌بیان دیگس 
اهورا مزدا هستی را در متطم خاصی از زمان نیافریده است. آفریدن 


۹۲ ر ورت 


در ذات اهورامزدا است؛ پس جریانی افزاینده و بی‌آغاز و انجام 
است. 
از دیدگاه زرتشت. خداو اآفرینش را برپايةٌ تمایل یا تصمیم با 
به‌مردلیل دیگری» از زمان معیّنی آغاز نکرده است و در زمان معیّنی 
نیز پایان نداده است. همچنین مرجردات مختلف را در چهارچوب 
یک برنامهٌ زمان‌بندی شده نیافریده است. خداوند از ازل آفریده 
است و تاابد نیز می آفریند. آفرینش در ذات خداوند جریانی بی‌آغاز: 
مستمر افزاینده و بی‌پایان است. پس. از این دیدگاه آفریدگار هستی 
را از هیچ نمی آفریند. او هستی را از هستی خود می‌آفریند؛ از این‌ری 
جهان هستی از خداوند جدانیست و خداوند نیز از جهان هستی جدا 
یست.(آفریده و آفریدگان جدا از هم نیستند.) به‌تعبیر کامل‌تر» در 
بینش زرتشت. آفریدگان آفرینش و آفریده یگانه‌اند. 
در اوستاء» از سوی اهررامزا» به‌زرتشت چنین الپام 
فی سود 
«نخستین نام من هستی» 
دومین نامم آفرینددة هستی و نگهدارنده آن. 
و سوّمین نامم اجدا از هستی و حاضر در همه آن 
(بی‌کران و نامحدود) است». (اورمزدیشت. بند ۷) 
برياية این نگرش» خداوند» چون روان جهان است» چون روح در 
کالبد افریدگان است. چون جان در تن هستی است. چون نوری است 
که هرچه هست روشن از اوست. هستی را آفریده است و خود در 
هستی است. او آفریدگاری است که جدا از افریده خود نیست. هرچه 


اتش و اتشکده ۹۳ 


هست. نمودی از بود آن گوهر یگانه است. هست جهان» به‌هستی 
اوست و او در هران‌چه که هست. هستی دارد. از این دیدگاه, 
هرپدیده‌ای در طبیعت. نشانی از ذات بی‌همتای آفریدگار بگانه 


اة 
«حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد 
این همه نقش در ائینه اوهام افتاد 
این همه عکس می و نقش نگارین که نمود 
یک فروغ رخ ساقیست که در جام افتاد»(حافظ) 
پس با نگرشی ژرف و اندیشمندانه به‌هرکدام از آفرینش‌های 
خداوند. می‌توان به‌وجود و ویژگی‌های آفرینند جهان پی برد. 
ای اهورا؛ می‌خواهم به‌درستی بدانم: 
چه کسی زمین و آسمان را در جای خود نگاه داشته 
است؟ 
چه کسی آب و گیاه را افریده است؟ 
چه کسی به‌باد و ابر تیره تندزوی بخشیده است؟ 
چه کسی اند يشه نیک را افریده است؟ 
(گاثاها - یسنای ۴۴ بند ۴) 
و بدین‌گونه است که به‌هرجا و به‌مرچیزه اگر از اين دیدگاه بنگریم 
حضور خداوند را به‌روشنی احساس خواهیم کرد. 
زبه‌صحرا بنگرم صحرا ته وينم 
بەدریا بنگرم دریا ټه ویم 


۴ بیش زرتشت 


به‌هرجا بنگرم کوه و در و دشت 
نشانی از فد رعناته ويم 
(بابا طاهر همدانی) 
بهمین دلیل است که در فرهنگ ریشه‌دار ایرانی؛ همه آفریده‌های 
اهورامزدا.نیکند و سزاوار ستایش. آب. خاک. هوا؛ آتش گیاه کره. 
خورشید. ماه ستارگان و... همه سزاورا ستايشند. 
«به جهان خرم ا زآنم‌که جهان خرّم از اوست 
عاشفم برهمه عالم که همه‌عالم از اوست.» 
برپایه این باور است که ذوق حشاس و لطیف ایرانی. در درازای 
تاریخ - بریژه برای آفریده‌هایی که اشر آنها را در زندگی خود و در 
آبادانی و پیشرفت جهانء بهتر احساس کرده است -سرودهیای 
ستایش زیبایی سروده است که برخی از آن‌ها: در ادبیّات اوستایی 
به یادگار مانده است. برای نمونه: 
... جشمه‌های آب را می‌ستانيم. جوی‌ها و.. رودهای 
آب را می‌ستسائيم. کوه‌همای ریزنده آب. درباچه‌ها و 
کشتزارها را می‌ستائيم. ... زمین و آسمان را می‌ستائیم. 
باد نیرومندٍ مزدا داده را می‌ستائیم... همه جیزهای 
خوب را می‌ستائيم... ابرهای باران‌زا را می‌ستائيم... 
همه امشاسپندان را می‌ستائیم.» 
(بسنا -هات ۴۲) 
از بین هم آفریده‌های سزاوار ستایش. هوا. اب خاک و آتش. 
به‌دلیل ارزش زیست محيطی پبشتری که دارند. در فرهنگ زرنصتی 


آتش وآتشکده ۹۵ 


مورد نگرش و توجّه بیشتر فرار گرفته‌اند. در بسنا(هات ۳۷) 
می‌خحوانیم: 
داینک» گرامی می‌داریم خدای دانا را که جهان زنده و 
«راستی» را آفرید آب و گیاه و ررشنی‌های نیک را 


زمین و هرچه نیکوست آفرید.» 


در اوستاء بارها به‌مناسبت‌های گرنا کون به‌همه افراد بشر سفارش 
شده است که بویژه این چهار ماد حباتی را نیالابند و در حفظ و 
نگهداری آنها جانانه بکوشند. در آئين زرتشتی. تأثیر این چهار ماذه 
برزندگی فردی و اجتماعی انسان» چنان پراهمیّت تشخیص داده 
شده است که آنها را حتی در باور دینی مردم نیز حرمت و اعتباری در 
حل تقدس بخشیده‌اند و بی‌توجهی به‌آنها را گمراهی و دروغگرایی 
شمرده‌اند: 
«آموزگار درو آموزش‌های دینی را وارونه جلوه 
می‌دهد. مسی‌گوید: با احسترام به‌زمین و خورشید 
نگریستن گناه است. 
او نیک آندیش ان را گمراه می‌کند. او کشت‌زارها را 
به‌ویرانی می‌کشاند و انگار که برروی رهروان راستی؛ 
سلاح می‌کشد.» 
(گائاها - بسنای ۳۲ -بند ۱۰) 
درمیان همه آفریده‌های نیک و سزاوار ستایش آتش به‌اعتبار 
ویزگی‌هایشر: جایگاه و پایگاه دیگری دارد. آتف: روشن لست:و 


۶ بش زرتشت 


روشن می‌کند» گرم است و گرم می‌کند؛ می‌سوزد و می‌سوزاند؛ پاک 
است و پاک می‌کند؛ نور و گرمای خرد را یکسان به‌اطراف می تاباند؛ 
شعله‌اش رفص کنان رو به‌بالا دارد؛ تا شعله برمی‌کشد هست و چون 
خاموش شود می‌میرد؛ تا زمانی که کاملاً خاموش نگشته است توانایی 
بازافروخته شدن و بازافراخته گشتن را دارد. نگریستن به‌شعلة لرزان 
آتشء از پراکندگی و پریشانی اندیشه می‌کاهد؛ انديشه را تمرکز 
سی‌بخشد. و نیروی تمرکز آنديشه. بتدریج دریچه‌های دهن را 
می‌گشاید. و پاسخ بسیاری از پرسش‌هاء در چشم انداز ضمیر انسان 
گت وه می‌شود؛ و سرانجام: 
«رسلد آدمی به‌چجایی که به‌جز خدا نبیند.» 
(سعدی) 
آتش. افزون براین ویژگی‌ها. مظهر و نشان «اتش خحداوندی؛ 
است؛ که از دیدگاه مکتب زرتشت. در درون همه هستی به گونه 
پیوسته به‌هم و یگانه» وجود دارد؛ و از این آتش است که همه‌چیز 
زنده است. پویایی دارد» می‌بالد و به‌سری رسایی می‌رود. 
به کسی باید گوش فراداد که از روی راستی می‌اند بشد؛ 
به‌دانایی که آموزش ‌هایش درمان بخش زندگی است؛ 
به کسی که دربیان سخنان راستین خود. تواناست. 
چنین کسی در بیوند با آتش تابناک مزداء شادی 
می آفریند. 
(گاٹاها ۔ بسنای ۳۱ بند )۱٩‏ 


عارفان روشن‌بین ایرانی نیز سرانجام در اوح رسایی و بینشورˆ ۰ 


آتش واتشکده 4۷ 


به‌همین پایه از شناخت رسیده‌اند: 
«دل مرذره را که بشکافی آفنتابیش در مان بینی.» 
(مولوی) 
این آتش درون این آفتاب نهان و اين فروغ نهفته در دل هرذرزه. 
پرتوی از فروغ بی‌کران ذات آفریدگار است؛ و بدینگونه است که در 
جهان‌بینی زرتشت. جهان هستی در عین کثرت دارای وحدت است 
و آفریننده جهان نیز با آفرینش خود یگانه است. یگانه‌بینی و 
یگانه‌شناسی زرتشت. برهمین پایه استوار است. 
« که نختین‌بار جهان هستی را از فروغ خود روشنایی 
بخشید. از خرد خویش فانون راستی (هنجار هستی) را 
آفرید؛ و برابر این قانون. همواره انديشه نیک را پشتیبان 
است. 
ای مزدا. نیروی انديشه ما را که تا کنون یکسان مانده 
است برافراز و بیفزای.؛ 
(گاثاها - بسنای ۳۱ -بند ۷) 
دربارۀ این حفیفت که: خداوند چون نوریست که جهان هستی را 
روشنایی می‌بخشد. در فرآن مجید (سور؛ نور ‏ آیه ۳۵) امده است: 
خداوند نور آسمانها و زمین است.؛ 
در انجیل (رساله اول ژان» باب یکی آیه پنجم) می‌خوانیم: 
«اين پیغامی است که ما از او شنیده و اینک باز می‌گوئيم 
که خداوند نور محض است و ظلمت و تیرگی در او راه 


٩۸‏ بخش زرتشت 


در تورات (سفر تثنیه» باب چهارم) می‌گوید: 
«اين برتو ظاهر شد تا بدانی که یهوه. خداست و غير از او 
خدایی نیست. از آسمان آواز خود را بتو شنوانید و کلام 
او را از میان آتش شنیدی.» 
اين باور راستین. در گفتار راستین عارفان آگاه و روشن بین ایران 
زمین نیز بازتابی دلنشین یافته است. 


برای نمونه: 
ریک گسهر بودیم هسمچون آفتساب 
بی‌گره بسودیم و صافی همچو آب 
جود سه‌صورت آمد آن نور سره 
شد عدد جون سایه‌های کنگره» 
(مولوی) 


«اصل نهایی وجود. «نور تاهره است و اققضای ان 


روشنی بخشی است. 
(شهاب‌الدین سهروردی) 
«زهی فر حضور نور آن ذات که برهر ذَرّه می‌تابد ز ذزات؛ 
(عطاآر) 


«در آن خلوت. که همستی بی‌نشان بود 
بسه کنج نیستی» عالم نهان بود 
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وجودی. مطاق از قید مظاهر 
به‌نور خویشتن» برخویش ظاهر.؛ 
(نظامی) 
برپای این گونه بینش و نگرش به‌جهان هستی است که زرتشتیان, 
به‌هنگام ستایش آفربدگار یگانه. به نور می‌نگرند و فروغ و روشنایی را 
برترین «پرستش سوه (فبله) می‌دانند. 
ستایش کردن خداوند یکتا (نور اسمان و زمین)؛ در برابر 
روشنایی» به‌هرگونه که هست . موجب می‌شود که انديشه انسان 
به‌جان روشن هستی راه بَرّد و پرتو اهورایی نهاد انسان به‌فروغ بیکران 
سرچشمه وجود. پیوند یابد. 
«بس گفت زرتشت: ای اهورامزدا.. تو را با همه فروزه 
جاودانه‌ات. در برابر فروغ و روشنایی می‌ستایم.؛ 
(اوستا - آردیبهشت یشت) 


سس 

برروی کرهٌ زمین و نیز فراتر از آن» پدیده‌هایی هستند که فروزانند با 
بهر صورت برای انسان» روشنایی‌بخش و فروغ آفرینند. خورشید. 
ماه» ستارگان» چراغ‌های الکتریکی و... از میان همه آن‌هاء آتش 
پایگاه دیگری دارد. 


اتش تنها پدیده فروزانی است که انسان از هزاره‌های دور همواره 


۱۰۰ بینش زرتشت 


دراختیار داشته است و آن را هرگاه که می خواسته است می توانسته 
است بیفروزد. به‌بیان دیگر, تنها کانون فروزانی که انسان هروقت اراده 
کند می تواند دراختیار داشته باشد» آتش است. 
افزون براین ‏ چنانکه گفتیم - آتش» راست‌ترین نمود ذات پرفروغ 
خداوند است و نیز بدلیل ویژگی‌هابی که از آن یاد شد. سزاوارترین 
پدیده نورانی است برای اینکه «پرستش سوهی عاشتقان شناخت و 
معرفت قرار گیرد. 
«ای اتش. ای بهترین جلوه‌گاه فروغ یگانه هستی, فروزان 
باش در این خانه. همواره پرتوت با زبانه‌های سرخ فام 
رخشئده یاد... 
(اوستا ءسرود ستایش آتش) 
در جا به‌جای اوستا از حرمت و ارزش آتش به‌عنوان راست‌ترین 
جلرة آتش یگانة هستی (اهورامزدا)» و از فضیلت و اعتبار آن به‌عنوان 
بهترین «پرستش سوای نمازگزاران خردمند» سخن به‌میان آمده است: 
«بوسیلة فروغ این آتش -بهتر از هرچیز -به‌شناخت تو ای 
مزدااهورا نزدیک و نزدیک‌تر می‌شویم... ‏ آذره تو 
جلوه فروغ بیکران خداوندی؛ تو جلوهٌ خرد افزاینده 
آفریدگاری. با نیایش‌هایمان می‌کوشيم بیساری تو به‌او 
نزدیک شویم.» 
(سناءهات ۳۶) 
نزدیک شدن به‌درک حتیقت آفرینش و رسیدن به‌شناخت گوهر 


بگانٌ هستی» همان است که در باور عارفان و بینش‌وران خحردمند 
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ایرانی» بگونۀ «نزدیک شدن به‌خداونده يا «رسیدن به‌اوه يا به‌تعبیری 
دیگر» «بازگشت به‌اصل». تبلور یافته است: 
«کمتر از ذزه‌نیی» پست مشوء عشق بورز 
تابه‌سرچشمه خورشید رسیء رقص کنان.» 
(حافظ) 
...و بیگمان» رفص رو به‌فراز زبانه‌های آتش بهتر از هرچیز 
می‌تواند انديشة انسان را به‌مبداء پرفروع هستی بکشاند و گوهر 
فروزان نهاد آدمی را «رفص‌کنان» به «سرچشمه خورشیده برساند. 


اتشکده 

و امّا... چرا آتش را در آتشکده‌ها؛ فروزان نگاه می‌داریم؟ 

از یاد نبریم که گوهر هستی. «آتش» است؛ و آتش راست‌ترین 
جلوه فروع بیکران آفریدگار است. از یاد نبریم که آتش شایسته‌ترین 
«پرسنش سوه‌ی عاشقان شناخت و شیفتگان معرفت خداوند است. 

از یاد نبریم که زبانه‌های افروخته و افراخته آتش یادآور 
ارزش‌های راستین وجود انسان» چون راستی. باکی» پارسایی» 
پویایی رسایی. آزادگی» فرزانگی. سربلندی و سرافرازیست. 

به‌یاد بیاوریم که پیشروی تند انسان در شاهراه تمدن و تکامل 
زندگی» از زمانی آغاز شد که چگونگی مهار کردن آتش را آموخت و 
آن را برای پیش بری جهان و فرابری زندگی خود. بکار گرفت. 


۱۰ بینش زرتشت 


از یاد نبریم که سکوی جهش انان متمدن» از دیروز به‌اسرون 
آتش بوده است و از امروز به‌فردا نیز بیگمان آتش خواهد بود. 

پس. از این‌رو بربشریّت است که آتش را دست‌کم از این جهت - 
ارج گذارد و آذ را چون درفشی به‌نشانة سرافرازیهای تمدن چندین 
هزارسالهٌ خویش» همواره برپا و روشن نگاه دارد. 

به‌روایت شاهنامهٌ فردوسی. آربائیان در سال‌های نخضستین 
حکومت پیشدادیان راه افروختن آتش را یافتند و شیوه مهار کردن آن 
پدید آمد. آنان» این رویداد بزرگ را شادمانه جشن گرفتند و جهت 
گرامی داشت یاد آن» و نیز برای بهره گیری همگانی از این پدیدة 
ارزشمند هستی ۰ ان را در جایگاه‌های ویژه‌ای» در هرکوی و برزن» 
افروختند و جانانه نگاهش داشتند؛ و بدینگونه بود که آتشکده‌ها 

وجود آمدند. 

ایرانیان در زمان زرتشت نیز آتش را به‌پیروی از سنت نیک 
باشد که چون نقطه عطفی برمنحنی تاریخ تمدن بشر می درخشد. و از 
سوی دیگر برپايهُ جهان‌بینی تازه‌ای که یافته بودند. به‌عنوان نشانی از 
فروغ بی آاغاز و انجام آفرینش. هماره در نگاهشان و در یادشان باشد؛ 
که آتشکده‌ها را تا امروز فروزان نگاه دارد و پس از هزاران سال از 
حرمت و اعتبار آن نکاهد. 


۱۰۳ 


ارجمند آریایی که برخاسته از انديشه نیک و خرد والای بنیانگذاران 
آن است ا را چون درفشی به‌نشانه ارج‌گذاری به فرهنگ دیرپای 
ایرانی و تمدن ارزشمنند بشری ٠‏ همراره وزان و افروخته کا 
می‌دارند؛ و نیز برای ارج گذاری به‌جهان بینی بخردانة زرنشت که 
مبتنی بریگانه‌شناسی و یگانه پرستی است ان را به‌نشان جلوه‌ای از 
آتش یگانه هستی ۰ هماره پاس می دارند» وا ینچنین است که هنور 
هم: 
.۰ در مهراب خانواده‌ها و در انشگاه آتشکده‌ها ۳ 
اهورایی زبانه می‌کشد و نیایشگران در برابرش آفریدگار 
یکتا را می ستایند.) 


(اوستا سرود ستایش آتش) 


این کتاب با همت و یاری اقای رستم بهی‌زاده و 
به‌یاد همسرشان زنده‌یاد زربانو بسبلتنی و زنده‌یاد 
ارد سر له پیلتنی ,جاب و منتشر شده است. 


( به بهترین سخنان گو ش فرا دهید و آن را با انديشه ی روشن 
یسب چیل ء آن گاه , هر یک ازشماراه خود را آزادانه برگزینید . 
اما پیش از آن که زمان گزپنش فرا رسد به درستی بیدار شوید و 
آیین راستی را دریابید . ) 

(گاتاها: یسنای ۳۰ , بند ۲) 
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